
الله  تمصاحبه با آی
  گیلانی  رمضانی استاد

  ) اسلامی  عرفان در اندیشه  و معنویت هایریشه(
  

يراًرَّبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِی مخُْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنكَ  نَّصـِ لْطاًَ  رَبِّ ، سـُ
الطاّهرين  هَبْ لِی حُکْمَاً وَ  آله و محمّد علی الله صلّی و لصّالحِين ِ   .الحْقِْنِی

محضــر  خدای سبحان را شاکر و سپاسگزاریم که این توفیق را رفیــق مــا ســاخت تــا در
ر ، هســتید جنابعالی که درمرتبه وجودی خود از اصحاب تفکر و نَظَر و اربــاب تعبــد و بَصــَ

گونه که اهل فقه اصغر و علم اصول از دروس رسمی   قرار بگیریم. جنابعالی بحمدلله همان
) حکمت و عرفان، کلام ( و اکبر) اخلاق و تربیت(  اهل فقه اوسط،  و اصلی حوزوی هستید

لیف کتب در ســاحات مختلــف یادشــده أعین حال تدریس و تحقیق و ت  باشید و درمی  نیز
علمــی شماســت و از ســوی دیگــر صــاحب تجربیــات حضــور در جــزء لاینفــک زنــدگی 
باشید و از همین رهگذر آشنای بــه مبــانی و معــانی مکاتــب ی مییکشورهای غربی و اروپا

 ن داشــت کــه درآ گرای مدرن نیز هستید و این همه توفیقات الهی ما را برفلسفی و معنویت
در ، باشــیدآن نیــز میبیتی که بحمدلله عضــو شــورای علمــی خصوص همایش عرفان اهل

های نــیم تــا پاســخکی را طــرح  یهاالات و پرســشؤقالب مصاحبه علمی استفاده کنیم و س
تشــنگان وادی معنویــت و فضــیلت و   و  اختیــار اهــل علــم و معرفــت  در،  شنیده  عالمانه را 

هایمان را مطــرح ید پرســشیشیفتگان ساحت عرفان و سلوک قرار دهیم. بنابراین اجازه فرما
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  :کنیم
امروزه توجه به معنویت و سلوك معنوی در ابعاد نظر و عمل مورد توجــه زیــادی :  الؤس

دینی نیســتند و برخــی از درون دیــن   ها لزوماً قرار گرفته است. برخی معتقدند این معنویت
حتی معتقدند اسلام چیزی به عنوان عرفان ندارد. نظــر حضــرتعالی در بــاب نســبت میــان 

  ؟ویت و اسلام چیستمعن
العالمين:  پاسخ رب الحمد الرحيم الرحمن الله ولاينالـه .بسم الهمـم بعُـد لايدرکه الذی الحمد

ابی ةو الســلام و التّحيــ ةثم الصــلو  .غــوص الفطــن نبينــا و ســيد  علــی الاکــرام و  القاســم محمــدو
  .ی اعدائهم اجمعينعلی اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اللّعن الدائم عل

من هم به نوبه خود از این کــار ضــروری و ارزشــمند کــه مــدتی اســت در پژوهشــگاه 
همچنــین  کنم. تشکر می، فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت جدی در حال پیگیری است

بــه طــور ،  از جنابعالی و دوستان همکارتان هم که زحمت انجام این طرح را بر عهده دارید
یند این مصاحبه و طرح مباحثی از این دســت بــرای صــاحبان ا امیدوارم برویژه سپاسگزارم.  
مندان این حــوزه مهــم فکــری مفیــد واقــع شــود. در پاســخ بــه پرســش هنظر و بصر و علاق

جنابعالی ابتدا باید منظور از معنویت روشن شود. آیا معنویت بــه معنــای عــام مــورد نظــر 
معنای عام آن را هیچ یك از اندیشمندان   معنویت به؟  است یا معنایی اصطلاحی مراد است

اما دربــاره معنویــت بــه عنــوان یــك اصــطلاح کــه آن را بــا نــام عرفــان ؛  دینی منکر نیستند
  اختلافاتی وجود دارد.،  شناسیممی

گاهی از واژه عرفان معنــای .  از سوی دیگر باید مشخص شود مقصود از عرفان چیست
گونــه  معرفت بــه معنــای عــام آن اســت کــه هــرگاهی مراد یعنی ؛  لغوی آن مورد نظر است

هــای گیرد و گاهی هم عرفــان بــه شــناخت  می  بر  معرفت قلبی و شهودی را از هر طریق در
تر منظور از عرفان معرفت و شهودی است که انسان ی اشاره دارد. اما در معنایی خاصئجز

آورد. این برداشت از عرفان هنوز بسیار مطلق و عام هم است و معلــوم نیســت به دست می
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  آید و غایت آن چیست.این معرفت از چه طریقی به دست می
گیــرد.   ادعای معرفتــی و از هــر طریــق را در بــر مــی  این معنای مطلق از عرفان هر نوع

دهد که عرفــان واقعــی را   بندی را به دست میاین جمع،  گیرد   که مورد اشاره قرار مینکاتی  
ولی در عین حال ما امروزه بــا اصــطلاحات ؛ وجو کرد باید در دین و معارف وحیانی جست

اند کــه بایــد آنهــا را هــایی مطــرح شــدهیــم. حتــی عرفاناها مواجــهمختلفی در این زمینــه
کننــد. ین بودا را بــه ده جــزء تقســیم میی ی که آیند عرفان بودامان؛  های بشری دانستعرفان

گانه سیر درون و مقامات معنوی اســت و بــه اصــطلاح چهار حقیقت عالی و بعد راه هشت
تنهــا هــدف از اجــرای دســتورات دیــن بــودایی ª  دهــد.نظر بودا درباره خودش را نشان می

بخشــیدن بــه حلقــه تجدیــد یــت پایانفرونشاندن میــل و آرزو و درنها،  یابی به نیروانادست
ترجمــه عبــدالرحیم ،  ادیان آسیایی،  فریدهلم هاردی´ (ولادت و رنج و محنتی دوباره است

  ).۴۶۲ص، گواهی
 ــای هــم دارهای دیگر که قدمت طــولانیاز عرفان آنهــا هــم   .عرفــان هنــدی اســت،  دن

، عرفــان مســیحی،  رسد. عرفان یهودای از حقیقت میانسان به مرحله،  ند با ریاضتمعتقد
پیشینه تاریخی مفصلی دارند و نیز در دنیای امــروز دارای طرفــدارانی   نیز  و...  عرفان مانوی

های معنوی نوظهــور اســت ای از جنبشهای نوظهور که مجموعهجریان عرفاننیز  هستند.  
ارمغان آورنــد. توانند برای بشر به  آرامش و شادی درونی و رستگاری را می  کنندکه ادعا می
های اساسی دارند. حتی در مــواردی اینهــا در های دینی و سنتی تفاوت با عرفان  اینها عموماً 

های جدید از دیدگاه سنتی بعضی از ادیان از از این رو این نحله؛  گیرندتقابل با دین قرار می
 .شــوندیو به عنوان عرفــان کــاذب شــناخته م  ندجمله اسلام به هیچ وجه قابل پذیرش نیست

هــای نــد. در عرفاناآن ای است که دنبالهای دینی در غایت و نتیجهترین تفاوت عرفانمهم
بلکه هدف آنها کسب نوعی آرامــش بــرای انســان ،  اعتقاد به خدا وجود ندارد   نوظهور اصلاً 

آن هم فقط بــرای ،  ها حرفی از اعتقاد به خدا در میان باشداست. حتی اگر در برخی جریان
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به آرامش است. رسیدن به آرامش یا اموری از این دست نــزد آنهــا حقیقــت عرفــان   رسیدن
عرفان اســلامی خداونــد محوریــت مطلــق دارد و همــه   دینی خصوصاً   اما در عرفان؛  است

بیتی هم به همین شکل ظهور اسمای ها حول محور اوست. در عرفان اهلمباحث و حرکت
بیتی است و درخواست انقطاع الهی از حضــرت لترین غایت عرفان اهالهی در انسان مهم

الانقطاع  لالهی هب لی كماª شود کهمی حق به همین خاطر است. آنجا که به خداوند عرض 
دهد همه چیــز در  نشان می)، مناجات شعبانیه´ (و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرهـا اليـك  کالي

  عرفان حقیقی معطوف به خداست و رو به سوی حق دارد.
های نوظهــور ست که عرفانا  های نوظهور ایندیگر عرفان حقیقی با عرفان  یاهایزاز تم

، آنچــه اهمیــت دارد   .انــدشــناختی شــکل گرفتــههــای رواناغلب بر پایه تلقــین و تکنیــک
اما عرفــان ؛  ها چه نسبتی با حقیقت دارنداحساسات افراد است و اهمیتی ندارد که آن آموزه 

حقیقت بر محور شهود شــکل گرفتــه و فقــط بــه دنبــال مــدیریت حقیقی مبتنی بر شناخت  
احساسات نیست. اگرچه در مسیر تربیت عرفان دینی شخص سالک به مرتبه خودمدیریتی 

در عرفان حقیقی هرگز چنین امــری بــه عنــوان ،  رسد  در مقوله احساسات و افعال فردی می
  غایت و هدف عرفان نیست.

سلام هــم عرفــان وجــود دارد کــه رابطــه تنگاتنــگ بــین توان بر این باور بود که در ا  می
طریقت و حقیقت را بیان کرده و محفوظ داشته است. وقتی آیــات و روایــات ایــن ،  شریعت

آید که آیات بسیاری وجود دارنــد کــه بــه   این مهم به دست می،  عرصه رابه دقت توجه کنیم
مهمی است کــه مــا بایــد بــه آن  های بسیارهای معرفتی اشاره دارند و این نکته از نکتهحوزه 

های شناخت خداونــد کــه در آیــات قــرآن مثال مجموعه راه  برای؛  توجه عمیق داشته باشیم
ای نگاه به آفاق دارند که انسان با مشاهده آفاق دسته:  نداشود در سه دسته قابل ارائهدیده می

جــدا هســتند.  کند. در اینجا ســالك و مســلك و مقصــد از هــمبه خداوند شناخت پیدا می
یعنی انسانی کــه ؛ مسلك مطالعه طبیعت و مخلوقات الهی است و سالك خود عارف است
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هم خداست. در این مرحله سالک از  خواهد در این حوزه قدم بردارد و مقصد و مقصودمی
برد. آیات بســیاری در  طریق مطالعه و مشاهده آیات آفاقی به معرفت و شناخت حق پی می

قُـلِ انْظُـرُوا مـا ذا فـِی ª ماننــد؛ کنــد که دعوت بــه ایــن نحــوه اندیشــیدن مــیقرآن وجود دارد 
بِلِ كَيفَ خُلِقَتْ ª و یا ) ۱۰۱: یونس(  السَّماواتِ وَ الأَْرْض و یا ) ۱۷: غاشیه´ (أفََلاَ ينظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  و....) ۲۵: محمد( أفََلاَ يتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالهُاَ
گوینــد.   راه دوم شناخت خداوند از راه مطالعه انفس است که به آن مطالعه انفسی مــی

الحْقªَُّ  آیه شریفه أنَّهُ لهَمُْ يتَبَينَ حَتَّی أنْـفُسِهِمْ فِی وَ الآْفاَقِ فِی تنَِا آ چــه ) ۵۳: فصــلت´ (سَنُريِهِمْ
به سلوك آفاقی و  مطالعه طبیعت و نفس خود  بابسا به این دو راه اشاره داشته باشد که انسان  

تــوان  هم موارد فراوانی در این موضــوع مــی ن اانفسی راه یافته است. در روایات معصوم
، ق۱۴۰۴، البلاغــهشــرح نهــج، الحدیدابیابن´ (من عرف نفسه فقد عرف ربهª:  یافت مانند

این طریق دیگری در مسیر رسیدن به حق تعــالی اســت. در ایــن ســلوک   ).۲۹۲ص،  ۲۰ج
 سالك و مسلك یکی است. راه همان شناخت نفسی است که سالک این مسیر را طــی مــی

شود و این عرفان نسبت به نفــس شود. پس عارف به نفس می ل مییکند و به معرفت رب نا
  رساند.آدمی را به معرفت حق می

نگرد و درنتیجه حقیقت وجود را که   نسان به خود حقیقت وجود میسوم این است که ا
شــهود ، که واجد همه کمالات استرا یابد. سالک حقیقتی می، خدای تبارك و تعالی است

ست که صرف و بحــت وجــود اســت و هــیچ عــدمی در آن راه ا  کند. حقیقت وجود آن  می
منحصــر بــه خداونــد تعــالی اســت. هرچه هست وجدان و کمال ذاتی است کــه  ،  یابدنمی

اوست که هر کمالی را ذاتا داراست و درحقیقت کمال مطلق و کل الکمــال و کمــال الکــل 
  است.

فِ بِرَبِـّكَ أنَّـه علـی  ª  ماننــد؛  ما در روایات و آیات اشاراتی به این نوع معرفت داریم أوَلمَْ يكـْ
ناخت باشــد کــه مرحــوم چه بسا این اشاره به همین نوع ش ).۵۳: فصلت´ (كـل شـیء شـهيد
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، المیــزان، طباطبــایی محمدحســین( دهنــدمورد توجه قرار می  در    طباطباییعلامه  
بك عرفتك و انت دللتنی عليـك و ª است که ابوحمزه جملاتی که در دعای  ).۴۰۵ص،  ۱۷ج

تنـزهª یا در دعای صباح ذکر شــده اســت´ لولا انت لم ادر ما أنـت و بذاتـه ذاتـه علـی دل مـن
 به این نوع شناخت حق اشاره شده است. یا در دعــای عرفــه کــه مــی´،  عـن مجانسـته مخلوقاتـه

که چه بسا اشاره به برهان ´ المظهر لـکيکون هو حتی  لغيرک من الظهور ما ليس لک  اª  فرماید
؛ مورد توجه قرار گرفتــه اســت این خداشناسی در کتاب و سنت کاملاً  صدیقین داشته باشد.

در اسلام ما نوعی از عرفان و معرفت داریم و باید با این منبــع غنــی کــه در پس بدون شك  
بتوانیم این عرفان و معرفت را کشف کنیم و به آن برسیم و خــود را از حقــایق ،  اختیار داریم

  معرفتی آن محروم نسازیم.
ای بندی به سه طریــق ســلوک الهــی بــه گونــهاین تقسیم  لهینأصدرالمتدر تعابیر مرحوم  

های ســلوک معرفــت معتقد است راه  در کتاب    ملاصدرا.  است  ر ذکر شدهدیگ
یکی رسیدن به حق از طریق خود حــق و دیگــری ســلوک حــق از :  نداالهی دو طریق عمده

یکــی :  شــود  طریق آثار و مخلوقات حق. این طریق دوم خود به دو بخش مهم تقســیم مــی
، ملاصــدرا ( ز طریــق مطالعــه آفــاق و انفــسسلوک از طریق مطالعه نفس و دیگری سلک ا

  ).۲۷ص،  اسرارالآیات
ªی  أَ وَ لمَْ يكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلـى لِّ شـَ هِيدٌ كـُ فهـذه سـبيل الصـديقين الـذين يتوسـلون بـه  ´.ءٍ شـَ

،  إليه و يستدلون به عليه و يستشهدون بوجوده على سائر الأشياء لا بوجود الأشياء عليـه
ــة  ــی طريقـ ــا فـ ــفات و كمـ ــى الصـ ــر علـ ــتدلون بوجـــود الأثـ ــذين يسـ ــن الســـالكين الـ ــيرهم مـ غـ

ــذات الـ ــى علـ ــفات ــيرة، لصـ ــرق كثـ ــان، و هـــی طـ ــا منهجـ ــدهما: أجودهـ ــنفس ، أحـ ــة الـ معرفـ
رُونَ  كُمْ أَ فــَلا تُـبْصــِ ی أنَْـفُســِ لأن ، و هــذا أجــود الطــرق بعــد طريــق الصــديقين الإنســانية وَ فــِ

ــا عــين الطالــب و فــی طــريقهم عــين و  المطلــوبالمســلك هاهن الآفــاق فــی النظــر نيهمــا و
أنََّـهªُ:  كما أشار إليه تعالى؛  الأنفس لهـَُمْ يتَبـَينَ تىَّ حـَ هِمْ أنَْـفُسـِ فـِی وَ الآْفاقِ فِی تنِا آ سَنُريِهِمْ
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المــنهج´ الحــَْقُّ  هــذا فــی تكثــيرة آ القــرآن فــی خلــق، و فــی ــاظرين الن علــى ّ ا مــدح قــد
جودهو أثنى، السماوات و الأرض و صنعه ر آ فی المتفكرين   ).همان( على

  ضرورت پرداختن به عرفان اهل بیت
شــود بــا توجــه بــه به نکات دقیقی اشاره فرمودید. اکنون این پرســش طــرح مــی:  سؤال

چــه ضــرورتی را بــرای ورود بــه ،  مکاتب عرفانی متعدد که در دنیا حضور و فعالیت دارنــد
  ؟کنیدمی و ارائه آن احساس  عرفان اهل بیت

را مــورد ´ عرفــان اهــل بیــتª توان ضرورت پرداختن بــه  از جهات مختلفی می:  پاسخ
های عرفــان اهــل بیــت روشــن توجه قرار داد. بخش عمده این ضرورت با بررسی شاخص

دهنده وجه کمال و برتری آن نســبت نشان،  هایی که در این عرفان هستخواهد شد. ویژگی
توان اضــافه کــرد کــه اروپــای غیر بشری است. علاوه بر این میهای بشری و  به سایر عرفان

قرن هجدهم و نوزدهم میلادی به صورت جدی با دنیای معنویت فاصــله گرفــت. بشــر بــه 
عقل خودبنیاد اکتفا کرد و نیاز خود را به امــور الهــی انکــار کــرد یــا از آن فاصــله گرفــت و 

ومانیسم و سکولاریسم مطرح شد کــه های وحیانی کنار گذاشته شد. بحث ادرنهایت آموزه 
ها جداانگاری دین و در رأس آن مفهومی به نــام خــدا از حیــات بشــری حقیقت این مکتب

نوعی فاصله گرفتند و از آن جدا شــدند. بنــابراین جــدایی از است. به همین جهت با دین به
  های دینی جدایی از معنویت را به دنبال آورد.آموزه 

ا علم و دین همین طور ادامه پیدا کرد و درنهایــت در قــرن بیســتم نزاع بین عقل و دین ی
تــوان بــا به این نتیجه رسیدند که دنیای دین یك دنیای فطری است و نمی  برخی روشنفکران

و انسان را بدون معنویت تعریف   ستاندآن مبارزه و مقابله کرد و معنویت را از حیات بشری  
هــای نوظهــور و های بــدلی رفتنــد و عرفانویتکرد. به همین جهت در غرب به سمت معن

ها در راستای محدودکردن دین بودند و با حاکمیــت این عرفان  .های سکولار پیدا شدعرفان
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نگاه حــداقلی بــه دیــن پیــدا کردنــد و معتقــد شــدند دیــن بــه هــیچ وجــه در ،  سکولاریسم
ل در غرب اروپــا های اجتماعی ظهور و بروز ندارد. با کناررفتن دین به صورت مفصعرصه

هایی های بدلی مطرح شد. آموزه و آمریکا بحث عرفان نوظهور و همین طور بحث معنویت
های ارائه شد یا در معنویتکارلوس کاستاندا مثل دون خوان در عرفان سرخپوستی که توسط  

اوشو و اکنکار و مانند اینها به نوعی جایگزین آن حقیقت معنویت که در فطرت بشر وجود 
کــردن به جای منکوب ،  توانند نیاز به معنویت را از انسان بگیرندشد. وقتی دیدند نمی،  د دار

عرفانی بــدون ارتبــاط بــا حــق یــا شــریعت را ،  نیاز واقعی بشری در حوزه معنویت و عرفان
  جایگزین عرفان حقیقی کردند.

و بــه   امروزه نیازمندیم عرفــان حقیقــی را بشناســیم،  معنویت در جهان  برای رفع بحران
دقیق و به همراه ، جامعه بشری بشناسانیم و بتوانیم جایگاه حقیقی عرفان را به صورت عمیق

ما معتقدیم در دنیای سکولار و لیبرال اگر عرفان حقیقی بــا   های آن مشخص کنیم.شاخص
سکولاریســم و ، های لیبرالیســمدیگر جایی برای آموزه ،  محوریت قرآن و عترت مطرح شود

ظهور باقی نخواهد ماند. از آنجا که جامعه امروز بشــری بــه ســمت معنویــت های نوعرفان
توانــد در ایــن   کسی نمی،  کندرفته و نیاز معنوی را در خودش به صورت کامل احساس می

زمینه مقابله جدی با این نیاز واقعی و ضــروری داشــته باشــد. پــس لازم اســت ایــن حــوزه 
تا همه ابعاد مــورد نیــاز حیــات بشــری مــورد   شودمعرفتی به صورت دقیق و عمیق واکاوی  

از رابطه دین و عرفان ایــن اســت کــه دیــن بــا   درسترسد تلقی    توجه قرار گیرد. به نظر می
های عرفانی بخشی از دین و مبتنی بر فطرت است. حقیقت بلکه آموزه ؛  عرفان عجین است

حداکثری از طرق انبیای الهــی های وحیانی به صورت  عرفان و معرفت به خداوند در آموزه 
بــه اوج خــود ،  رسدکه می  معصوم    ماماناین تعالیم به پیامبر اکرم و ا  .به دست ما رسیده

، بــالاترین تجلیــات را از تجلــی فعلــی معصــوم  مامانرو پیامبر اکرم و ا  از این؛  رسدمی
ن در حیــات اند. پس بایــد نیــاز بــه عرفــان و اهمیــت آصفاتی و ذاتی در حیات خود داشته
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  بشری به عنوان یك ضرورت در اولویت قرار گیرد.
این طور نیست که انسان را ،  شود  آن عرفان واقعی که به جامعه امروز بشری معرفی می

به موهومات مشغول دارد و او را به یك واقعیت برتر خیالی برساند یا صــرفا بــرای رســاندن 
کته در عرفان حقیقی توجه به معروف مطلق ترین نبلکه مهم؛  بشر به آرامش ارائه شده باشد

توانــد از یعنی خدای تبارك و تعالی است. البته هر کس به اندازه قدر و ظرفیت خــودش می
الطـرق الـی الله بعـدد انفـاس ª  به آن عرفان و معرفــت دســت یابــد کــه،  هایی که وجود دارد راه

  ´.الخلائق
 مامــانچراکــه ا؛  بیتــی نــداریمهلدر بین علمای امامیه و علمای شیعه مخالف عرفان ا

، هدر اوج معرفت عقل و شهود و مظهر تام و تمام صــفات و اســمای الهــی بــود  معصوم  
از ای انــد. بلــه عــدهو مجرا و واســطه فــیض الهــی شتندبالاترین مقامات کمال عرفانی را دا

اند و فعلا بحث ما در آن حــوزه ای موافقعده  اند وبزرگان نسبت به عرفان مصطلح مخالف
نیست. بحث ما در خصوص عرفان اهل بیت است که بلاشك درحقیقت با توجه به آثــاری 

ند و از آیات هم ااهل بیت زبان قرآن  به ما رسیده است و با توجه به اینکه  که از اهل بیت  
بیتی را قرآن و ســنت رفان اهلتوانیم منبع عما هم می، های معرفتی و شهودی دارندبرداشت

بدانیم و از آن منظر باید آیات عرفانی و آیاتی کــه در حــوزه معرفــت شــهودی بحــث دارد و 
آنها باید مورد بحــث قــرار ، به ما رسیده است  همین طور روایات فراوانی که از اهل بیت  

کــنم   ل عرض میمثا  برای؛   بدون مبانی هم فهم این کلمات بسیار دشوار استو الاّ ،  بگیرد 
 کردند در رابطه با خــدای تبــارك و تعــالی کــه اللــهیك وقتی استاد ما این عبارات را ذکر می

ªلعـدد لا ؛ کردنــدمعنای توحید را ذکــر می،  اینکه خدای تبارك و تعالی واحد است  ´.واحـد
لعـددª فرمایندمی  امام علی  که  اما از یك طرف  لا واحـد امــام ان و از سوی دیگر در بی´ الله

العـددª  آمده است که    سجاد وحدانيـة إلهى شــرح ، مولی محمد صالح المازندرانی´ (لك
یعنی خدایا تو دارای وحــدتی هســتی کــه وحــدت عــددی )؛  ١٩٠ص،  ٤ج،  أصول الکافی
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است. فهم این روایات نیاز به این دارد که ما تأملات بسیار جدی داشته باشیم تــا فهــم آنهــا 
  مقدور شود.برای ما 

های آن دست یافــت و البته باید به مبانی و اصول عرفان اهل بیت و کارکردها و شاخصه
آنها را از منابع یعنی کتاب و سنت استخراج کرد. این رسالت مهمــی اســت کــه امــروز بــر 

های کــه ســرمایهرا  های علمیه و مراکز اقماری آن است. ما باید رهبران معنــوی  دوش حوزه 
اند که از الگوهای معرفتی جامع  به همه جهان معرفی کنیم. اهل بیت  ،  ستندمعنوی ما ه

نــد. آن بزرگــواران از بــالاترین مقامــات عرفــان و شــناخت اهر نظر پاکیزه از خطا و اشــتباه
ای منسجم تبدیل نشده مندند. گرچه هنوز در مباحث نظری این علم به سامانهخداوند بهره 

امــا ایــن تــلاش بــه صــورت جــدی بایــد ، یماین تبیین این رشتههای نخستاست و ما در راه
دســت یــابیم و پــس از شــناخت  صورت گیرد که بتوانیم بــه ایــن معــارف از اهــل بیــت 

الگوهــای معنــوی معرفــت عرفــانی را بــه ،  ترین رهبران معنــویهای برتر و بزرگشخصیت
  یم.معرفی کن، نداشدت دنبال الگوی واقعیجامعه امروز بشری که به

  ؟تر استکدام اصطلاح مناسب
شــود. تعــابیری در حال حاضر تعابیر متعددی برای عرفان مطلــوب پیشــنهاد می:  سؤال

بــا توجــه بــه مباحــث   و...  عرفان شیعی،  بیتیعرفان اهل،  عرفان وحیانی،  چون عرفان دینی
  ؟دانیدشما کدام عنوان را برای این عرفان مناسب می،  شدهمطرح 

وضع اصطلاح مناسب در این زمینه باید دقت لازم را به کــار بســت. تمــام برای  :  پاسخ
عرفــان ،  عرفــان وحیــانی،  انــد ماننــد عرفــان دینــیاصطلاحاتی که مورد استفاده قرار گرفته

دهند و اصطلاحاتی هستند که نکات مثبتی را در خود جای می  و...  عرفان شیعی،  بیتیاهل
له ایــن اســت کــه اگــر مــا ئآنها استفاده کرد. اما مس توان ازدر صورت برخی توضیحات می

باید سراغ کــدام ،  ترین تعبیر را انتخاب کنیمبخواهیم از بین این اصطلاحات بهترین و دقیق
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توانند منظور ما را بــه به خودی خود نمی،  برخی از اصطلاحاتی که مطرح شده؟  واژه برویم
ارائه شــوند. بنــابراین بایــد دیــد کــدام   دست دهند و لازم است همواره به همراه توضیحاتی

  تر است.اصطلاح برای عرفان مورد نظر مناسب
واژه ،  رسد با توجه به نکات متعدد بهترین اصــطلاح از بــین تعــابیر ذکرشــدهبه نظر می

یعنــی ؛ شودشامل همه ادیان حتی ادیان بشری هم می، عرفان شیعی است. واژه عرفان دینی
در اینجــا یــا بایــد توضــیحاتی بــرای ،  عرفــان دینــی بنــامیم  نظر را اگر بخواهیم عرفان مورد  

؛ برخواهــد گرفــت را در شدن منظورمان ارائه کنیم یــا اصــطلاح مــا اعــم از مــراد مــاروشن
عرفان دینی بیشتر گوهر ادیان و وجــه مشــترك ادیــان مراد از الملل خصوص در عرصه بینبه

  شود.هم میابراهیمی  بنابراین حتی شامل ادیان غیر؛ است
ایــن بــا و بازهم اعــم از مدعاســت ، تر از عرفان دینی استعرفان وحیانی اگرچه خاص

بیتی و شــیعی را نشــان های بارز عرفان اهلها و مشخصهتوانیم آن نکتهزهم ما نمی  تعبیر با
عرفان وحیانی همه ادیان وحیانی را شامل است و اختصاصی به اسلام و مکتب اهل   دهیم.
تمایز میــان ، ندارد. عرفان اسلامی هم اگر چه به عرفان مورد نظر ما نزدیك تر است    بیت

هــا و های اخیر در دنیا به تفاوت خصوص اینکه در سالبه؛  دهدما و اهل سنت را نشان نمی
شیعه و سنی توجه زیادی شده است و ما اگــر بخــواهیم هویــت مســتقل خــود را   هایتمایز

  نی استفاده کنیم که وجه ممیزه ماست.باید از عنوا،  نشان دهیم
عرفــان اهــل بیــت و عرفــان شــیعی ، تواند مقصود ما را نشان دهــدبرای همین آنچه می

اما از آنجا که عرفان اهل بیت یک اصطلاح مشهور و متداولی نیست و علاوه بــر آن ؛  است
 فاده کنیم.بهتر است از عرفان شیعی است،  هم اختلافاتی وجود دارد     در تعریف اهل بیت

  تر و بسیار متداول است.شدهشناخته´ شیعیª  الملل اصطلاح عرصه بین ودر مراکز علمی  
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  حقیقت عرفان شیعی
بیتــی را و عرفان اهل  تر عرفان اهل بیتدرستی و دقت هرچه تمام هجنابعالی ب:  سؤال

نظــر شــما شدن ضرورت بحث از عرفان اهل بیت بــه  با روشن  طرح و تبیین کردید و اکنون
  ؟آیدماهیت این عرفان چیست و چگونه به دست می

حقیقت عرفان و معرفت به اندازه حیــات و آفــرینش انســان ســابقه عملــی و در :  پاسخ
 ــؤای دیرینه دارد. سیر و ســلوک علمــی و عملــی مهپیشینهای وحیانی  آموزه  ن بــه ســوی امن

پیــامبر اســلام  یای الهــی وهای مهم همه انبحضرت حق به قدر ظرفیت هر انسانی از آموزه 
  لذا ضرورت دارد به بعد عرفانی و معرفتی از دیدگاه دین پرداخته شود.؛ است

این اســت کــه ،  هایی که باید به آن توجه داشته باشیمدر مورد عرفان شیعی یکی از نکته
انــد. هــای عرفــانی و معرفتــی و شــهودی بودهبالاترین مقــام   بدون شك دارای  اهل بیت  

در همه مراتــب توحیــد و همــه ، اینکه بالاترین مقام عرفانی و ورود در عرصه توحید  تردقیق
برای آن بزرگواران حاصل بوده اســت. آنچــه از ائمــه ،  مراتب فنا و در حوزه معرفت شهودی

اســت و در خــدمت کلمــات عرشــی آن   معصومین نقل شده و این مقداری که در دسترس 
پس چنین جایگــاهی بــرای ائمــه ؛  دهندرا نشان می  مقامات والای عرفانی ائمه  ،  هستیم

اما ما راهی به شناخت حقیقــت و ؛  الامری وجود دارد به لحاظ ثبوتی و نفس  معصومین  
کنه آن مقامات نداریم و برای ما راهیابی به آن بازگاه میسور و ممکن نیســت. کســی کــه در 

تواند به کنه و اکتناه کســی کــه در نمی،  تر باشدتر یا شهود و ایمان پاییندرجه معرفت پایین
مـا ª:  فرمودنــد  ببرد و به همین جهت پیامبر اکــرم بــه امیرالمــؤمنین    پی،  مقام بالاتر است

أنت و أ  إلاّ الله عرف ما و أنت و الله إلاّ عرفنی ما و أ  و الله إلاّ ، حافظ رجب برســی( عرفك
این مقام و جایگاه را بایــد بــا روش   ).۱۷ص،  مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین  

خاص خود کشف کرد. برای وصول به مقامات عرفانی که همان حقیقت بندگی اســت هــم 
بلاشك باید با ریاضت شرعی به آن دست یافت تا بتوان در حد ظرفیت خود از این حضور 
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واهیم بــه خ ــبیتــی درحقیقــت میمند شد. ما در عرفان اهلشهود و مشاهده و مکاشفه بهره 
  دست یابیم و آن را تبیین کنیم. منطق فهم مقام عرفانی اهل بیت 

های مختلــف مطــرح بــوده و اهــل در جهان اسلام از قرن اول مباحث معرفتی به شکل
اند. بعدها عرفان مصــطلح بــه صــورت یــک معنویت همواره در جهان اسلام حضور داشته

های جــدی در ایــن زمینــه از ســوی تلاش   علم در تاریخ حیات عارفان مسلمان پدید آمد و
 آملــی ســیدحیدرحتی در قرن هشتم ماهیت شیعی پیدا کرد. جنــاب ؛  عارفان صورت گرفت

به ایــن حــوزه عرفــان بــه صــورت ،  های برجسته عالم تشیع استکه از عالمان و شخصیت
طریقت و حقیقت را به شکل علمی مطــرح کــرد. اگرچــه ،  جدی پرداخت و بحث شریعت

اگــر مــا ، در جای خود درخور توجه است،  انجام داده است  سیدحیدرهایی که  ش تمام تلا
اش آن است کــه بــرای آن لازمه،  بیتی را به صورت یك علم مطرح کنیمبخواهیم عرفان اهل

این بحــث بــه ایــن شــکل یــك امــر  م.تدوین کنی را  موضوع و محمول و احکام خاص خود
 آن مبــانی و،  ه منابع غنی که در این زمینه داریــمجدید خواهد بود و مناسب است با توجه ب

کشف کنیم تا بتوانیم از عرفان اهل بیت به   اصول عرفانی را از مکتب و مدرسه اهل بیت  
  .بیتی دست یابیممکتب عرفان اهل

  بیتیتمایز میان عرفان اهل بیت و عرفان اهل
نــای مباحثتــان بــه عرفــانی ثا  و در  دبا توجه به توضیحات مفیدی که ارائه فرمودی:  سؤال

بیتی توان میان عرفان اهل بیت و عرفان اهل  آیا می،  دبیتی اشاره کردیاهل بیت و عرفانِ اهل
  ؟ل شدیتفاوت قا
ای بیتی اشاره در اینجا مناسب است به تفاوت میان عرفان اهل بیت و عرفان اهل:  پاسخ

بیتی در این خواهــد بــود کــه و عرفان اهل  داشته باشیم. به نظرم تفاوت بین عرفان اهل بیت
در موضوعات مختلف بــه مــا     هایی که از اهل بیتعرفان اهل بیت یعنی مجموعه آموزه 
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دارای جایگــاه عرفــانی والایــی هســتند. ایــن   دهند اهل بیــت    نشان میکه    رسیده است
 ــاجایگاه در بالاترین درجه برای معصوم ادات و ســلوک ن ثابت بوده و آنچه از حــالات و عب
ولــی در ؛  به صــورت مطلــق بــرای ائمــه وجــود دارد ،  علمی و عملی آن بزرگواران نقل شده

؛ انــددارای مدرسه و مکتــب عرفــانی بوده  بیتی ادعا بر این است که اهل بیت  عرفان اهل
اند و معارف و دعاهایی که از ن است که قرآن ناطقاهای معصومعرفانی که بر آمده از آموزه 

تواند یک نظام منسجم عرفانی را ارائــه دهــد. مــا بایــد بــا می  و  بزرگواران نقل شده استآن  
دســت یــابیم.   کشف این ادبیات و این منطق به مبانی و اصول عرفانی از منظر اهل بیت  

پس به هر حال تکلیف این حوزه بحث باید روشن شود که در مدرسه و مکتب اهل بیت ما 
نوعی عرفان مکتــب توانیم از آنها بهها هستیم که میمعارف و آموزه ای از  مواجه با مجموعه

نــوعی بــه نــام وریم. با توجه به اینکه مدرسه اهل بیت که امروزه بهآرا به دست    اهل بیت  
از این حیث ضرورت   .در حوزه معنویت سرآمد است،  شودمذهب تشیع به آن پرداخته می

  پرداخت شود.، وجود دارد   با اهمیت خاصی که، دارد به این موضوع

  شناخت ذات حق در عرفان شیعی
بــه ؟ پذیر اســتشناخت ذات حق تعالی امکان    آیا در مکتب عرفان اهل بیت:  سؤال

  ؟یافتنی استبیان دیگر آیا اکتناه ذات برای بشر دست
دربــاره مراتــب شــناخت حــق   و  در حوزه خداشناسی آیــات زیــادی وجــود دارد :  پاسخ

وَ يـدْرِكُ ª: فرمایــدبــل طــرح اســت. قــرآن کــریم میری قاامباحث بســی ارُ وَهـُ هُ الأْبَْصـَ لاَ تُدْركِـُ
؛ تواند حقیقت معرفــت را پیــدا کنــدانسان نمی  ).۱۰۳:  انعام ´ (الأْبَْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيـفُ الخْبَـِيرُ 

ªکمــال نهایــت و توان به نهایت معرفت الهی رسید. خداونــد بینمی ´.ما قدروالله حـق قـدره
توان احاطــه یافــت. بــه نهایت و کمال مطلق نمیمطلق است و روشن است که به وجود بی

: فرماینــدمــی    تواند به کنه معرفت حق دســت یابــد. حضــرت امیــراصطلاح انسان نمی
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ªِالْفِطَـن غـَوْصُ ينَالُـهُ لاَ وَ الهِْمَمِ بُـعْدُ يدْركُِهُ لاَ الَّذِی َِِّ از ایــن  ).۱خطبــه ، غــهالبلانهج´ (الحْمَْدُ
 ــتواند به لحاظ معرفتی به کنه حــق راه  شود که انسان نمیروایت معلوم می لــذا آیــات ؛  دیاب

ســت ابسیار زیادی داریم که درحقیقت در شناخت خدای تبارك و تعالی و روایات مفصــل 
منتهــا در جــای خــودش بایــد مفصــل بــه آن ؛  که ذیل آیات آمده و شرح آیات کــرده اســت

  شود. پرداخته
 تواننــد بــه آن ذات معرفــت راه پیــدا کننــد و همــه از رســیدن بــه آنبنابراین آدمیان نمی

معرفتـك  لم تجعـل للخلـق طريقـاً ª  عاجزند. عـن لعجـز الا معرفتـك در عرصــه معرفــت بــه  ´.الـی
 کنند. چه اینکه در تعبیر حضرت امیرالمؤمنین  ذات حق همه اعلان و اعتراف به عجز می

نه با همت عالی و ´؛ لاَ يدْركُِهُ بُـعْدُ الهِْمَمِ وَ لاَ ينَالهُُ غَوْصُ الْفِطَنِ ª آمده است که  در  
تــوان بــه کنــه ذات الهــی راهــی یافــت و بــاز هــم در تعــابیر دیگــر از نه با عقل تیزبین نمی

الأªَْ ذکر شده است که که   انحَْسـرَتِ الَّذِی َِِّ هِ مَعْرفَِتـِهِ وَ ردََعـَتْ الحْمَْدُ نْ كُنـْ افُ عـَ وْصـَ
یعنی عقل و )؛ ۱۵۵خطبه ، البلاغهنهج´ (عَظَمَتُهُ الْعُقُولَ فَـلَمْ تجَِدْ مَسَاغاً إِلىَ بُـلـُوغِ غَايـةِ مَلَكُوتِـه

دارند و به هر حــال همــه ناامیدنــد از اکتنــاه و خرد دانشمندان در برابر ذاتش حریم نگه می
؛ نکته مهمی است و برخی از عرفا هم به آن اشاره دارند،  قدس اله. این نکتهاحاطه به ذات ا

فتوحــات ، الدین عربــیمحی´ (الی معرفته الا العجز عـن معرفتـه سبحان من لم يجد سبيلاً ª  مثل
در تعبیــر  .های عرفانی آمــده اســتکه در برخی کتاب تعبیری است  ).۲۵۵ص،  ۲ج،  مکیه

شــرح ، قیصــری ´ (فحــار فيهـا جميــع الانبيـاء و الاوليــاء ةالـذات الالهيـامــا : ªدیگــر آمــده اســت
فيجب ª: گونه اشاره دارد  این   هم در کتاب    ملاصدرا  ).۳۴۶ص،  فصوص الحکم

معرفتـه غايـة هـذا و معرفته عن لعجز هــم  امام  ).۳۸ص، مبدا و معاد، ملاصدرا ´ (الاعتراف
أنّ الهويـة ª کند کهاول اشاره می  هم در          در کتاب  

ــة و الحقيقــة الكامنــة تحــت الســرادقات  ــة و العنقــاء المغــرب المســتكنّ فــی غيــب الهوي ــة الأحدي الغيبي
و بطون و غيب و كمون لا اسم لها فی عـوالم الـذكر الحكـيم  "عماء"النورية و الحجب الظلمانية فی 
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، مصــباح الهدایــة، امــام خمینــی´ (ا المقدّسـة فـی الملــك و الملكـوتو لا رسـم و لا أثـر لحقيقتهــ
 سیناابنهای عرفانی و معارفی ما از این تعابیر فراوان استعمال شده است. در کتاب  ).۱۳ص

الاشارات ، سیناابن´ (كـل وارد  جل جناب الحق عن أن يكـون شـريعةª:  گویدمی  هم در  
اشاره به این حوزه معرفتی دارد که به هر حــال در روایــات مــا   اینها  ).نمط نهم،  و التنبیهات

  دهد راه در این زمینه باز و هموار نیست.نشان می ومفصل به آن پرداخته شده است  
ای به توحید و ن توجه ویژه ادهد حضرات معصومنشان می    مطالعه کلمات اهل بیت
و من کلام لــه  ۱۷۹خطبه  ول برای نمونه خطبه ا؛  اندشناخت عرفانی حق داشته

 ªأميرالمــؤمنين، و قـد ســأله ذعلـب اليمــانی ربّـكَ رأيــتَ هــل ؟ أفأَعبــدُ مــا لا أرى فقـال ؟ فقـال
اهَدَةِ الْعِيـانِ : فقـال؟ فقال و كيف تـراه هُ الْعُيـونُ بمُِشـَ ائِقِ ، لاَ تدُْركِـُ هُ الْقُلُـوبُ بحَِقـَ نْ تُدْركِـُ ، الإِْيمَـانِ وَ لَكـِ

  ).۱۷۹البلاغه خطبه نهج´ (بعَِيدٌ مِنْهَا غَيرَ مُبَاينٍ ، قَريِبٌ مِنَ الأَْشْياءِ غَيرَ [مُلاَمِسٍ] مُلاَبِسٍ 
عِبَادِهِ: ªفرمایدمی  ۱۵۲خطبه  در   عَلَى عُرَفاَؤُهُ وَ خَلْقِهِ عَلَى َِّ ا قُـوَّامُ الأْئَِمَّةُ اَ وَ لاَ يدْخُلُ ، إِنمَّ

رُوهُ ، ةَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَـهُمْ وَ عَرَفُوهُ الجْنََّ  رَهُمْ وَ أنَْكـَ  و) ۱۵۲خطبه ، همان´ (وَ لاَ يدْخُلُ النَّارَ إِلاَّ مَنْ أنَْكـَ
ـَِا: ªگویدمی  ۱۹۹خطبه    در تَـقَرَّبُـوا وَ ا مِنْهـَ تَكْثِرُوا اسـْ وَ ا عَلَيهـَ افِظوُا حـَ وَ لاَةِ الصـَّ رَ أَمـْ دُوا ، تَـعَاهـَ
اَ َّ ً"فإَِ مَوْقُو ً كِتا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى لَكَكُمْ "أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلىَ جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِينَ سُئِلُوا ؛ "كانَتْ مـا سـَ

قَرَ  لِّينَ ؟ فــِی ســَ نَ الْمُصــَ وَ "قــالُوا لمَْ نَــكُ مــِ الرّبَِــقِ لاَقَ إِطــْ ا تُطْلِقُهــَ وَ وَرَقِ الــْ تَّ حــَ الــذُّنوُبَ تُّ لتََحــُ ــََّا إِ وَ
َِّ ا ولُ رَســُ بَّهَهَا لِ شــَ الرَّجــُ بِ َ ى عَلــَ ونُ تَكــُ ةِ ــَّ لحْمَ سَ ، ِ ةِ خمــَْ ــَ ــوْمِ وَ اللَّيل ی الْي ا فــِ لُ مِنْهــَ وَ يغْتَســِ فَـهــُ

غَلُهُمْ فَمَا عَسَى أَنْ يبْقَى عَ ،  مَرَّاتٍ  ؤْمِنِينَ الَّـذِينَ لاَ تَشـْ نَ الْمـُ الٌ مـِ لَيهِ مِنَ الدَّرَنِ. وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رجِـَ
بْحَانهَُ، عَنْهَا زيِنَةُ مَتَاعٍ وَ لاَ قُـرَّةُ عَينٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لاَ مَالٍ  سـُ َُّ ا ولُ ارةٌَ وَ لا بيَـعٌ "يقـُ يهِمْ تجـِ رجِـالٌ لا تُـلْهـِ

رِ ا نْ ذِكــْ الزَّكــاةِعــَ ــاءِ إِيت وَ لاةِ الصــَّ ــامِ إِق وَ َِّ" َِّ ا ولُ رَســُ انَ كــَ هُ وَ ــَ ل يرِ التَّبْشــِ دَ بَـعــْ لاَةِ لصــَّ ِ باً نَصــِ
ةِ ــَّ لجْنَ بْحَانهَُ، ِ ســُ َِّ ا وْلِ عَلَيهــا"لِقــَ طَبرِْ اصــْ وَ لاةِ لصــَّ ِ كَ أَهْلــَ رْ أْمــُ يصــْ، "وَ وَ هُ أَهْلــَ ا ــَِ رُ ْمــُ انَ برُِ فَكــَ

ُ] عَلَيهَا نَـفْسَهُ    ).۱۹۹خطبه ، همان´ ([يصَبرِّ
اشارات بســیاری بــه تعــالیم عرفــانی   ۷۷و حکمت    ۴۵و نامه    ۲۲۲همچنین در خطبه  
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های زیادی در رابطــه بــا آن شــده و اهــل تحقیــق شده است. یا حدیث حقیقت را که بحث
 در کتــاب  ملاعبداللــه زنــوزیاز جمله مرحوم  ؛  اندهای زیادی در شرح آن نوشتهکتاب

، کــه از اصــحاب ســرّ امیرالمــؤمنین اســت کمیــلبه آن پرداخته است. آنجا که جناب   
بلـى : قـال؟ أولستُ صاحب سـرّك: لك و الحقيقة. قال كميل  ما:  فقال؟  ما الحقيقهª  کندسؤال می

كشف سبحات   ةالحقيق:  فقال؟ مثلك يخيب سائلاأو  :  قال كميل .ولكن يرشّح عليك ما يطفح منىّ 
بيـاً : اشـارة. فقـال الجلال مـن غـير بيـاً : الموهـوم مـع صـحو المعلـوم. فقـال محـو: . قـالزدنـی . زدنـی

ر. فقــال: فقــال بيــاً : هتــك الســتر لغلبــة الســّ نــور يشــرق مــن صــبح الازل فيلــوح علــى : . قــالزدنــی
فقال ره. آ التوحيد بياً : هياكل ، ســیدحیدر آملــی( اطف السراج فقد طلـع الصـبح: قال .زدنی

خیلی از ،  این حدیث از آن احادیثی است که اگر خوب دقت شود  ).۲۸ص،  جامع الاسرار
 در کتــاب  شوشــتریید که مرحــوم آتواند به دست معانی در این حدیث شریف می

  اند.این را آورده) ۱۰جلد دوم صفحه  (  
نــوعی از ایــن های عرفانی فراوان است و در کتب عرفــانی هــم بــهحوزه آیات مربوط به  

الاول و الآخـر و الظـاهر   هـوª  منظر مورد بحث قرار گرفته و حتی در کتب تفسیری آیاتی مثل
 که در سوره مبارکه حدید آیه سوم است. یا برای نمونه آیــه شــریفه´ الباطن و هـو بكـل علـيم  و
ªَوَالْم الْمَشْرِقُ َِّوََِِّ ا هُ وَجـْ ثَمَّ ــَ ف تُـوَلُّوا فأَيَنَمَا ۚ اشــاره دارد بــه اینکــه انســان ) ۱۱۵: بقــره ´ (غْرِبُ

لی در اچون حــق تع ــ؛  تواند مشاهده کندخدای تبارك و تعالی را از نظر حضور همه جا می
آخر است و هیچ جا از او خالی نیست. درحقیقت خــدای ،  باطن و در عین اول،  عین ظاهر

، تعالی از احاطه قیومی برخوردار است و چــون حــق تعــالی بســیط محــض اســتتبارك و  
دارای جهت نباید باشد و جهت در حقیقت مخصوص ماده است و بــه هــیچ وجــه در ایــن 

  کند.حوزه راه پیدا نمی
رٌ ، ªدر دعای عرفه دارد   امام حسینتعبیری که    كَيفَ يسْتَدَلُّ عَلَيكَ بمِا هُوَ فى وُجُودِهِ مُفْتَقـِ

تىّ تحَْتـاجَ اِلى  رَ لَـكَ مـَتى غِبـْتَ حـَ وَ الْمُظْهـِ ونَ هـُ تىّ يكـُ ورِ مـا لَـيسَ لَـكَ حـَ نَ الظُّهـُ اِلَيكَ اَيكُونُ لِغـَيرِكَ مـِ
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عَلَيْهـَ رَاکَ تــَ لا عـَينٌْ عَمِيـَتْ اِلَيكَ. تُوصِلُ الَّتى هِىَ رُ الاْ تَكُونَ حَتىّ بَـعُدْتَ وَمَتى عَليكَ يدُلُّ ا دَليلٍ
های نورانی است کــه نکــات بســیار عمیقــی را در حــوزه خداشناســی مطــرح از بیان´  يبـاً رقَِ 

 حــق تعــالیداند و هیچ چیــزی غیــر از یعنی خدای تبارك و تعالی را نور مطلق می؛  کندمی
باشد. انسان از خــود حــق تعــالی بــرای شــناخت و   حق تعالینیست که بتواند راهنما برای  

مجانســهª منــد شــود.معرفــت و حضــور حــق تعــالی بهره  عــن تنـزه بذاتــه. ذاتـه علــی دل مـن
  ´.مخلوقاته

در این زمینــه بســیار آموزنــده ،  دارد   در    تعبیری که امیرالمؤمنین  همچنین  
ــت الُ ª: اس هُ وَ كَمــَ ــُ ينِ مَعْرفَِـت الُ  أَوَّلُ الــدِّ هِ تَـوْحِيــدُهُ وَ كَمــَ ــِ دِيقِ ب الُ التَّصــْ هِ وَ كَمــَ ــِ دِيقُ ب هِ التَّصــْ ــِ مَعْرفِتَ

الْ غـَيرُ ـََّا أَ صِفَةٍ كُلِّ لِشَهَادَةِ عَنْهُ فَاتِ الصِّ نَـفْی لَهُ خْلاَصِ الإِْ كَمَالُ وَ لَهُ خْلاَصُ الإِْ وفِ تَـوْحِيدِهِ مَوْصـُ
نْ وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أنََّهُ  مـَ وَ ثَـنَّـاهُ فَـقَدْ قَـرَنهَُ مَنْ وَ قَـرَنهَُ فَـقَدْ سُبْحَانهَُ ََّ ا وَصَفَ فَمَنْ فَةِ الصِّ غَيرُ

دْ عـَدَّ  هُ فَـقـَ دَّ نْ حـَ هُ وَ مـَ دَّ دْ حـَ ارَ إِليَـهِ فَـقـَ نْ أَشـَ دْ جَهِلـَهُ وَ مـَ زَّأَهُ فَـقـَ نْ قَـالَ ثَـنَّاهُ فَـقَدْ جَزَّأهَُ وَ مَنْ جـَ هُ وَ مـَ
لِّ ش ـَفِيمَ  نَهُ وَ مَنْ قاَلَ عَلاَمَ فَـقَدْ أَخْلَى مِنْهُ كَائِنٌ لاَ عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لاَ عَنْ عَدَمٍ مَعَ كـُ ءٍ ی فَـقَدْ ضَمَّ

اتِ وَ الآْلَـةِ لاَ بمِقَُارنَةٍَ وَ غَيرُ كُلِّ شَی نىَ الحْرَكَـَ در  ).۱خطبــه ، البلاغهنهج´ (ءٍ لاَ بمِزَُايلَةٍ فاَعِلٌ لاَ بمِعَـْ
حکمــا و عرفــا اذعــان ،  شود. همه محققاندیده می  فراوانیمعانی و تفسیر این خطبه نکات  

ترین سخن دربــاره توحیــد صــفاتی ترین و جامعدارند که این سخن از زیباترین و حکیمانه
حق تعالی است و رابطه آن هم با ذات اقدس اله مشخص شده است و درحقیقــت اگــر مــا 

تــا بتــوانیم بــه  نیاز داریمجلسات فراوانی به  قطعاً ، یمکنن عبارات توجه تفسیر ایبه بخواهیم  
فراوانی در ز آیات  نی  در قرآن کریمببریم.  پی،  شریفه وجود دارد   هایفقره که در این    ایمعانی

ست که باید البته مطالعه شود. مثل آیــات آخــر ســوره مبارکــه حشــر کــه در بــاب ه  این باره 
الـرَّحمَْنُ: ªدارد بسیاری  خداشناسی نکات   وَ هـُ هَادَةِ وَالشـَّ الْغيَـبِ المُِ عـَ وَ هـُ إِلاَّ إِلَـهَ لاَ الَّـذِی َُّ ا وَ هـُ

معرفــت عمیقــی را  تواند یك بــابتا آخر آیه شریفه که به اصطلاح می) ۲۲:  حشر´ (الرَّحِيمُ 
  ق را به لحاظ شهودی درك کند.یبتواند آن حقااو برای انسان باز کند و 



 

۳۲۳

با آ
به 

اح
ص

م
ی

ت
لله

ا
 

ضان
 رم

تاد
اس

یگ ی
 یلان

ی(ر
 یهاشه

عنو
م

ی
 ت

اند
در 

ان 
عرف

و 
ی

شه

تواند در حوزه نظــر بــه ایــن معرفــت و عرفــان برســد و چگونــه اینکه انسان چگونه می
با شناخت مکتب و مدرسه   شکبی،  ل شودیتواند در مقام عمل به آن حقیقت عرفانی نامی

. این سلوک علمی و عملی در صورتی که فرد ســالک اراده ستامیسر    عرفانی اهل بیت  
عارفــان  ویــژه بــههــای عارفــان بــزرگ یابی است. البتــه تلاش قابل دست،  جدی داشته باشد

شیعی و بالاخص از قرن هشتم به بعد در جای خود قابل تقدیر و تحسین است. امــا اینکــه 
توان پذیرفت. البته بــه قطعی نمیبه صورت  ،  بیتی استآیا عرفان مصطلح همان عرفان اهل

بلکــه ،  بیتی پرداختــه نشــده باشــدهــای اهــلاین معنا نیست که در عرفان مصطلح به آموزه 
  های اهل بیت بهره مند شد.باید بیش از این از اندیشه  مطلب این است که

  جایگاه شهود در عرفان شیعی
هــای عرفانی جایگاه مهمی دارد و یافتهبا توجه به اینکه در عرفان مصطلح شهود  :  سؤال

 جایگــاه شــهود در عرفــان شــیعی را چگونــه مــی،  آیند  عرفانی از طریق شهود به دست می
  ؟دانید

یعنــی مســیری اســت کــه انســان از راه ؛  عرفان درحقیقت ماهیت شــهودی دارد :  پاسخ
الیقینــی اســت و هــم کنــد. ایــن هــم شــهود عــین  شهود به حق تعــالی شــناخت پیــدا مــی

؛ الیقین به معنــای فنــای در حــقالیقین به معنای مشاهده حق است و حقعین  .الیقینیقح
رسد. در آیات قرآن هم این نحــوه به لقای آن می، یعنی هنگامی که انسان حق را شهود کرده

الْيقـِين: ªشهود مورد توجه قرار گرفته است عَينَ اَ لَترَوََُّ ثمَُّ الجَْحِيمَ یعنــی در  )؛۷: ثرتکا´ (لَترَوَُنَّ
تواند در رابطه با خداوند مصــداق شود. این یقین میهمین دنیا یقین برای انسان حاصل می

ای از معرفــت مرتبه،  الیقین باشدپیدا کند. اگر معرفت شخص به خدای تبارك و تعالی عین
معرفــت ،  اما معرفت حقیقی و بالاترین درجــه معرفــت؛  عرفانی برای او حاصل شده است

  آید. الیقین است که فراتر از شهود و با لقا به دست میحق
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عرفان معرفت نوری و اشراقی به حق سبحانه و تعالی است کــه انســان از طریــق آن بــه 
د. البته ایــن مقــام بــا تزکیــه نفــس و تذکیــه عقــل یابرسد و به توحید راه میاوج معرفت می

تربیت کند و از راه تربیت نفس و سلوك د. درحقیقت انسان باید نفس خود را شو  حقق میم
تواند به این حوزه راه پیدا کند و این هم در مقام نظر و هــم در عمــل اســت. در   نفسانی می

صــریح تهای اهل بیــت بــه هــر دو  آموزه در  آیات و روایات به هر دو مقام اشاره شده است.  
  .سته ایدرد گده و راه رسیدن به منزل مقصود هم بیان ش

آید یــا ن معرفت شهودی است. معرفت برای انسان یا از راه عقل به دست میعرفان هما
معرفت قلبی است کــه در اینجــا از آن تعبیــر بــه ،  در عرفان منظور از معرفت  .حس یا قلب

کنند کــه انســان از آن بــرای شــناخت خــدای تبــارك و تعــالی اســتفاده معرفت شهودی می
یعنی شناخت خــدا از طریــق شــهود ´ بـك عرفتـكª اشاره شده که ابوحمزه کند. در دعای می

شود کــه ایــن همــان می نایلخود اوست. در عرفان انسان به یك فهم درونی و فهم شهودی 
تا به انقطاع از ما سوی اللــه   سیری را طی کندمعرفان نظری است و برای رسیدن به آن باید  

سیر عملی به شــناخت شود که همان عرفان عملی خواهد بود. پس عارف با طی این م  نایل
، طور که در دعای کمیل ذکر شده  شود و همانحق رسیده و قلبش مملو از محبت الهی می

ســالک از راه  ´.قلبـی بحبـك متيمـاª ســت کــها رســد کــه زبــان حــال او ایــن بــه مقــامی مــی
کند و بــه ایــن رسد و خود را از هر تعلق و تعینی رها و آزاد میخودآگاهی به خداآگاهی می

شود. اینها مســیری اســت کــه بــا می  نایلبه آزادی معنوی به معنای کامل و دقیق آن    ترتیب
  توان آن را طی کرد و به حقیقت آن دست یافت.می آموختن معارف اهل بیت

رهانــد و آزاد آزادی معنوی یعنی نفس انسان از هر غــل و زنجیــری کــه دارد خــود را می
نْهُمْ  : ªکندمی عُ عـَ لاَلَ الَّتـِی كَانَـتْ عَلـَيهِمْ وَيضـَ رَهُمْ وَالأَْغـْ مصــداق کامــل  ).۱۵۷: اعــراف´ (إِصـْ

نْ : ªشــودآزادی معنوی همین است و این در حقیقت با یك هجرت جــامع حاصــل می وَ مـَ
رُ أَجـْ وَقَـعَ دْ فَـقـَ وْتُ الْمـَ هُ يدْركِـْ ثمَُّ ولِهِ رَسـُ وَ َِّ ا إِلىَ اجِراً مُهـَ بيَتـِهِ مِنْ َِّيخْرُجْ ا عَلـَى  ).۱۰۰: نســاء´ (هُ
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ولــی چــه ؛  بحثی نیســت،  شودهجرت از مکه به مدینه را شامل می،  البته اینکه این هجرت 
و درحقیقــت آن   او  بــه مقصــد اللــه و رســول   بسا هجرت واقعی هجرت از بیت نفس باشد

ا چــه اینکــه در برخــی روایــات م ــ؛  تواند معنا پیدا کند و ماندگار شــودهجرت است که می
ن ª:  فرماینــد  مــی    امام صــادق  کهچنانهجرت حقیقی هجرت از سیئات است.   المهُـاجِرُ مـَ

با خلق خــدا هــم ، از نظر قرآن و عترت عارف در عین اینکه با خداست  ´.هَجَرَ عَن السَيئات
ــام صــادق ــی  هســت. ام ــدم ــه ´ (العــارف شخصــه مــع الخلــق و قلبــه مــع اللهª: فرماین علام

ولاتكن مـن ª و هیچ وقت از یاد خدا غافل نخواهد بود.)  ۱۴ص،  ۳ج،  الانواربحار  ،  مجلسی
آن هم بر حسب ظرفیتــی کــه ،  عارفان درحقیقت از مقامات متعددی برخوردارند  ´.الغـافلين

بیتــی ســالک بــه حقیقــت خدا متعال در وجود آنها قرار داده است. بنابراین در عرفــان اهــل
همــین   .گیــرد ت میئست که از قرآن و عترت نش ــا  عی آنکند و عرفان شیتوحید راه پیدا می

الْعَالَمِينªَ است که رَبِّ َِِّ وَممَاَتِی وَمحَْيای وَنُسُكِی صَلاَتِی إِنَّ   ).۱۶۲: انعام ´ (قُلْ

  عارف در لسان روایات
آیــا در  .رود تعبیر عرفان و عارف تعبیری است که در عرفان مصطلح به کــار مــی:  سؤال

  ؟هستو کلام اهل بیت ما چنین تعابیری   لسان روایات
در دعــای شــریف   مــثلاً ؛  بیتی لفظ عارف به کــار رفتــه اســتهای اهلدر آموزه :  پاسخ

عارفـاª است  مناجات شعبانیه آمده لـك فـأكون ج الا عزك بنور الحقنی که اشاره بــه نــور ´ الهی
تبارك و تعالی آن را به شــخص شود و خدای  مند میکند که عارف از نور الهی بهره الهی می

 ´.انـت الـذی اشـرقت الانـوار فـی قلـوب اوليـاءك حتـی عرفـوك و وحـدّوكª  کند.عارف اشراق می
در کلام اهل بیت آمده که برای شناخت خداوند از خــود او مــدد بایــد گرفــت و بــه وســیله 

دیگــر یــا در تعبیــر  ´.بـك عرفتـك و أنـت دللتنـی عليـكª  توان خدا را شــناخت.اوست که می
از ایــن  ´.ما را از جمله خواص عارفانــت قــرار بــده: نا من أخص عارفيكلو اجع: ªفرمایدمی
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اینکه عارف جسمش با خلــق و قلــبش ؛ بینیدبیت بسیار مینوع عبارات را شما در کلام اهل
، ۳ج، بحــار الانــوار، علامه مجلسی´ (العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله: ªبا الله است

تــری بنــدی دقیــقبــه جمــع،  وقتی که ما در این قسمت غور بیشتری داشته باشیمو  )  ۱۴ص
  خواهیم رسید.

  بیتیهای عرفان اهلشاخصه
چــه ، اســت جنابعــالیبــرای شــناخت و تــدوین عرفــان شــیعی کــه مــورد نظــر :  سؤال
  ؟دانیدهایی را لازم میشاخصه

دارد و قیام برای اینهــا از معنویت و عدالت وجود ،  در مکتب اهل بیت عقلانیت:  پاسخ
، های اهل بیــت توجــه داشــته باشــیمیعنی اگر ما به آموزه ؛  بیتی استهای اهلارکان اندیشه

معنویــت و ؛  گریزییتمســئولمحور نه  یتمسئولاما معنویت  ؛  زندمعنویت در آن موج می
ینکه واقعیتی به پذیر. اینکه انسان در حوزه معنویت قرار بگیرد برای استیز نه ظلمعرفان ظلم

برداشــت  مــا از معــارف، نام ظلم را بپذیرد بدون اینکه تلاشی در مقابل ظلــم داشــته باشــد
  .شودنمی

  نه زنبورم که از نیشم بنالند  نه آن مورم که بر پایم بمالند
در این عرفان نه از ظلــم خبــری  .آموزیم که باید رودرروی ظالم ایستاد  از اهل بیت می

و لذا حضرت امیر در نامــه بــه ´ الظالم و المظلوم کليهما فـی النـارª  زیرا ؛  ی پذیراست و نه ظلم
خصماªً: فرمایند می  امام حسن للظالم عوً  کو  للمظلوم   ).۳۱البلاغه نامه نهج´ (و

گونه افراط و تفــریط و  دور از هره  ما باید مدرسه اهل بیت را از حیث عرفان و معرفت ب
ســفانه در ایــن أقصور و تقصیری به جامعه امروز بشری معرفــی کنــیم. متگونه    به دور از هر

جفا صورت   شود و نسبت به اهل بیت  هایی مقایسه میزمینه گاهی چنین افراط و تفریط
  ماند.ها مغفول میگیرد و معارف ناب اهل بیت در این حوزه می
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شــیعی یــا   های عرفــانتوان گفت در خصوص شاخصــه  با توجه به توضیحات فوق می
مل أتوان ارائه داد و لازم است روی آن تها را میرسد این شاخصهبیتی به نظر میعرفان اهل

  :اند ازها عبارت برخی از این شاخصهبیشتری کنیم.  

  خواهیکمال .۱
مسیر کمال است و کمال به این معناست که انســان بــه ،  بیتی مسیریعنی در عرفان اهل
کند و مظهر صفات و اسمای الهی بشود. این کمال هم در بعد نظــر صفات الهی تشبه پیدا  

عرفــانی و   ای هم نباید انسان منقطع باشد. هــم در حــوزه است و هم در بعد عمل که لحظه
 بحــار،  علامــه مجلســی´ (مـا عرفنـاك حـق معرفتـكª  معرفت که البته باید اعتراف هم کند که

عبادتـكª تراف کند کــهو هم در بخش عملی هم اع) ۲۳ص،  ۶۸ج،  الانوار حـق عبـد ك ´ مـا
  ).همان(

  عقلانیت. ۲
است. در مکتب اهل بیت همواره   سازگاربلکه با عقل  ،  بیتی خردستیز نیستعرفان اهل

انــد. محــدث پیروان خــود را دعــوت بــه تعقــل کرده عقل جایگاه مهم داشته و اهل بیت 
اولین بحث را بــا عقــل و جهــل ،   ،  در کتاب گرانسنگ خود  کلینیبزرگ مرحوم  

بنــایراین عرفــان شــیعی   آغاز کرده و تعابیر بسیار بلندی از اهل بیت در آن ذکر کرده اســت.
به حکم عقــل اســت کــه انســان عاشــق بــه معنــای  است.گاه با عقل مخالفتی نداشته   هیچ

  کند که مقام شهود فوق طور عقل است.شود و همین عقل حکم می واقعی می

  محوریشریعت .۳
توان به مقامی دســت در عرفان شیعی محور سلوک شریعت است و بدون شریعت نمی

تــوجهی بــه شــریعت در های اسلامی اســت. بــیدوری از شریعت انحراف از آموزه   یافت.



  

۳۲۸ 

ل ب
سا

ی
ت

س
یکو

 م/
ره 

شما
۹۲-

۹۱/ 
ییز 

و پا
ان 

ست
تاب

۱۳
۹۸

 

یید عرفان حقیقی نیست. شریعت عنصر مهم ریاضــت و أهای عرفانی مورد تبعضی جریان
م است که ســالک جانــب آن را رعایــت کنــد. درحقیقــت سلوک است و در همه مراتب لاز 

نیاز به شریعت و احکام آن بیشتر و بیشتر ،  هرچه مقامات و مراتب کمال انسانی بالاتر باشد
اشــتباه آنهــا را شــود کــه بــهشود. گاهی کلماتی از عرفای محقق درباره شریعت نقل می  می

فان واقعی این است که اکتفــا بــه که مقصود عر  در حالی،  کنندمخالفت با شریعت معنا می
، بدون التزام عملی به شــریعت´  سلوک عرفانیª  شریعت نشود نه اینکه انکار شریعت کند.

گروی برای همــه اصــحاب ســیر و ســلوک لازم اســت. بــه لذا شریعت؛  بخش نیستنتیجه
بلکــه ،  نــدارد ای از مراتب اعتبار  تنها در هیچ مرتبهنه´  سقوط تکلیفª  همین دلیل است که

تری خواهند داشــت. تکالیف سنگین، هر چقدر به خداوند تقرب بیشتری داشته باشند  افراد
فرجــامی  موجب ضلالت و فساد است و بلکه سراب و، سلوک نیست،  سلوک فاقد شریعت

امام حسن عرفانی خود به ـ  نامه اخلاقیدر وصیت  امام علیجز ندامت و پشیمانی ندارد.  
: فرمایدآبادکردن دل با ذکر خدا توصیه می  بودن به امر خدا وا به تقوا و ملتزم وی ر    مجتبی

ªبندی به فرمان او و آبادکردن دلــت بــه کنم به تقوای خدا و پایتو را ای فرزندم سفارش می
الله حســینقلی همــدانی آیت، در آغاز دستورالعملی از فقیه عارف  ).۶۹ص،  همان(´  یاد او

مخفی نماناد بر برادران دینی که به جــز : ªشده و چنین آمده است  عت تأکیدبر التزام به شری
-راهی به قرب حضرت ملك الملــوك    ...  در تمام حرکات و سکنات،  التزام به شرع شریف

امــام   ).۲۱۴-۲۰۷ص،  تــذکرة المتقــین،  محمــد بهــاری همــدانی(´  نیســتـ    جل جلاله
بر لزوم عمل به ظــاهر شــریعت و ابتنــای ، است که شاگرد مکتب اهل بیت   نیز  خمینی

کید کرده و بدان که هیچ راهی در معارف الهیه پیمــوده : ªفرموده است  سلوک بر شریعت تأ
شود مگر آنکه ابتدا کند انسان از ظاهر شریعت و تــا انســان متــأدب بــه آداب شــریعت نمی

چهــل ، امام خمینی(´ رای او به حقیقت پیدا نشودهیچ یك از اخلاق حسنه از ب،  حقه نشود
باشــند و   تابع شریعت و ولایت اهل بیــت  ،  اگر عارفان در سیر و سلوک   ).۷ص،  حدیث
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، جوادی آملــی( رسدای از علم شهودی انبیا و اولیا به آنها میگوشه،  راه صحیح را طی کنند
ریاضــتی باطــل ،  باشــدخلاف مسیر شــرع    و اگر تهذیب و تزکیه بر)  ۲۴۸ص،  دین شناسی

است. سیر و سلوک جز بــا انجــام واجبــات و مســتحبات از یــک ســو و تــرک محرمــات و 
/ ۱۰ج،  تفسیر موضــوعی،  همو(  از سوی دیگر قابل قبول نیست و بازدهی ندارد ،  مکروهات

  ).۲۹۵ص، مبادی اخلاق در قرآن،  همو

  امامت و رهبری .۴
های عبــادالرحمن در ســوره رهبری از ویژگیمحور است. امامت و  عرفان شیعی ولایت

وَوَ  ª  مبارکه فرقان آمده است. اولش این است که وًْ  هـَ الأَْرْضِ عَلـَى ونَ يمْشـُ الَّـذِينَ الـرَّحمْنِ عِبـَادُ
روزانــه  اینها برنامه شبانگاهی دارند و برنامــه  ).۶۰:  فرقان´ (إِذَا خَاطبََهُمُ الجْاَهِلُونَ قاَلُوا سَلاَماً 

بْ لَنـَا ª  رسد به اینجا کهمی  ند و از فساد و منکرات پرهیز دارند و تادار وَ الَّـذِينَ يقُولُـونَ ربََّـنـَا هـَ
وَ ينٍ أَعـْ قُـرَّةَ تنَِا ذُرِّ وَ أَزْوَاجِنَا ينَ إِمَامـاً مِنْ یعنــی درحقیقــت اینهــا )؛ ۷۴: فرقــان´ (اجْعَلْنـَا للِْمُتَّقـِ

جهت این یکی از  آنها نشان دهند. از این  هکه راه را بکنند برای متقین  درخواست امامت می
بیتی است. البته هر کسی به اندازه ظرفیت خودش در این حوزه راه های عرفان اهلشاخصه

شــود. جامعــه اهــل معرفــت بــه مــی  جامعــه اهــل معرفــت،  کند و آن وقت جامعهمی  پیدا 
 پــذیری دارنــد و هــدایتیتمســئولشود کــه نســبت بــه همــدیگر حــس  می  ای گفتهجامعه

از اینکه جامعه مســیر عقلانــی را طــی و  برند  می  افراط و تفریط رنج  واز گمراهی  ؛  کنندمی
دنیــا طلبــی و از اینکه جامعــه بــه ســمت؛  برندمی  رنج،  کند و در مسیر معنویت نیستنمی

فان شیعی بدون دستگیری از دیگران سلوک رو در عر  از این؛  برندمی  رنج،  دنیاپرستی است
  شخص به کمال نخواهد رسید.

 دهــد و  عرفانِ متکــی بــر نبــوت و امامــت را ارائــه مــی،  اسلام مبتنی بر نبوت و امامت
ªکه در تفسیرچنان؛ نقش کلیدی در سیر و سلوک دارد ´  ولایت ªَالْمُسْتَقِيم رَاطَ الصِّ از ´  اهْدَ 
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ای مردم معنای صراط مستقیم این اســت کــه : ªفرمود  اکرم   نقل شده که پیامبر  عباس  ابن
، شــواهد التنزیــل، حاکم حســکانی(´  خدایا ما را به محبت محمد و آل محمد هدایت کن

پس هندســه عرفــان عملــی و   ).۴۱۰ص،  ۹ج،  پیام قرآن،  مکارم شیرازی:  / ر.ک۸۷ح،  ۱ج
 و عترت طــاهره   اسلام  و تبعیّت از پیامبرمحبت ،  اساس معرفت  سیر و سلوک وحیانی بر
رِ معرفــت     به انسان کاملِ معصــوم ´  محبتª  چه اینکه؛  اش ترسیم شده است اگــر از ســَ

سالک را به غایت عارفان و نهایت آمــال مشــتاقان ،  پذیری خالصانه باشد  حقیقی و اطاعت
  بیتی است.شود. امامت و ولایت روح عرفان اهلدچارخطا نمی  رساند و هرگز می

  جامعیت و کمال .۵
یعنی در دنیا باید زندگی کنیم از باب اینکه ؛ عرفان شیعی جمع میان دنیا و آخرت است

لاتـنس نصـيبک ª انسان نباید فرامــوش کنــد.، ستمزرعه آخرت است و آن نصیبی که از دنیا
ن بــاط ند. آخرت اولی درحقیقت دنیا و آخرت دو روی یک سکه)؛  ۷۷:  قصص´ (من الـدنيا

، خواهد به آخرتی ابدی و جاودانی برســدهمین دنیاست. پس در این صورت اگر انسان می
 حــذر باشــد.  ای نباید از تلاش و کوشش برای که لحظهبه گونه؛  باید دنیای خود را آباد کند

ªامام حسن مجتبیبه تعبیر  ´.و أن ليس للانسان الا ما سعی  ª  َكَأنََّكَ تَعـِيشُ أبََـداً اِعْمَلْ لِدُنْياك
 ).۱۴۶ص، ۱ج، مســتدرك الوســائل، میرزا حسین نوری´ (وَ اعْمَلْ لاِخِرَتِكَ كَأنََّـكَ تمُـَوتُ غـَداً 

  است که باید مورد توجه قرار گیرد. بیتی های مهم عرفان اهلاین هم از شاخصه

  توحیدمحوری .۶
 شناســنامه وجــودی و هویــت ســت و اساســاً ابیتی بر گفتمان توحید استوار  عرفان اهل

به این معنا که عرفان خداگرایانه در همه ســطوح و ســاحات بــوده و ؛  اصلی آن توحید است
بیتــی مطلــوب اهل برای خدا و به یاری خداست. در عرفان،  به سوی خدا ،  همه چیز از خدا 

فقــط چه اینکه محبوب حقیقی و معبود راســتین  ؛  بالذات و مقصود بالاصاله فقط خداست
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کــه در چنان؛  اش در ارتبــاط بــا خداســتلذا سالک الی الله همه شئون وجودی؛  خداست
همــان پروردگــار ،  و نام پروردگارت را یاد کن و تنها بــه او دل ببنــدª:  خوانیمقرآن کریم می

: مزمــل(´ او را نگاهبان و وکیل خــود انتخــاب کــن، شرق و غرب که معبودی جز او نیست
توحید وصــفی   ت مقصود از توحید اعم از توحید ذاتی توحید فعلی وقابل ذکر اس  ۱).۹-۸

در یکی از دعاهای معروف اشاراتی عمیــق و دقیــق بــه  پیامبر عظیم الشأن اسلام    ۲.است
از عذاب تو به گذشتت و از خشم تو به رضــا و : ªو فرمودند  نموده´  توحیدª  هگانمراتب سه
 و از ذات مقدست به ذات مقدس خودت پنــاه  ت و از کیفر تو به عفو و بخششتاخشنودی

فراز دوم به توحید ، فراز اول اشاره به توحید فعلی  ۳).۴۶۹ص،  ۲ج،  کافی،  کلینی(´  آورم می
موحد اول را ª عرفا آملــی سیدحیدربه تعبیر  .خواهد بود´ توحید ذاتیª وصفی و فراز سوم به

´ عقــل و عــینª صــاحبو موحــد ســوم را ´ عــینª موحــد دوم را صــاحب،  صاحب عقــل
اسرار الشریعه ،  سید حیدر آملی(  اند که سومی جامع آنها و فائق بر آنهاستاصطلاح نموده
آشنایند که متوقف بر مواقــف ´ اسرار توحیدª  البته کسانی به  ).۸۱ـ۷۰ص،  و اطوار الطریقه

  
  رب المشرق والمغرب لا اله الا فاتخذه وکیلا.، واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا .١
٢ª .کس و درواقع کل عالم هستی را چیز و همهدرهرصورت راه رسیدن به مرحله والای از توحید یعنی همه

خــود را تــابع اراده خــدا کــردن بــه دســت از خدا دانستن جز باریشه کن کردن انانیت و به تعبیــری اراده 
آید. آنچه باعث شده است میان ما و خدا حجاب به وجــود بیایــد همــین اعمــال و رفتــار ناشــی از نمی

دهد کــه احســاس گذارد خدا را ببینیم و اجازه نمیاست که نمی´  خواهممن میª  انانیت و منیت است.
توان سه مرحله در نظر مراحل سیر و سلوک را می کار اوست. درهرصورت مجموع ، کنیم و ببینیم که کار

چیز شود. روح کلی این سه مرحله نزدیک یــکگرفت که از توحید افعالی آغاز و به توحید ذاتی ختم می
، توان در سه مرحله بنده شدن در افعــالاست. بنده شدن را می´ بنده شدنª بیشتر نیست و آن عبارت از

در هســتی تقســیم کــرد و بــرای طــی هــر مرحلــه نیــز بایــد کارهــا و   و بنده شدن،  بنده شدن در صفات
، علامه مصباح یــزدی،  در جستجوی عرفان اسلامی´ (های متناسب با آن مرحله صورت پذیرد.تمرین

 )  ۲۲۸ص
 اعوذ بک منک. و... . اللّهم اني اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من سخطک٣
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طــی مقامــات روحــانی و ،  هــای معنــویدر حال مجاهــدت  پیوسته،  و منازل سلوکی نشده
  :به تعبیر شیخ شبستری   .ت غیبی باشندفتوحا

  کـه او واقـف نشـد انـدر مـواقف  کسی بر سِرّ وحدت گشت واقف
  وجود مطلق او را در شهود است   دل عـارف شنـاسای وجـود است 

  )۴۶۹ص، گلشن راز،  محمود شبستری (
رسد که سراســر هســتی خــود و غیــر میای به مرحله´ بینشª بیتی از جهتسالک اهل

بندد جز به او دل نمی´  گرایشª  یابد و از جهتنشان مییا آفاق و انفس را نشان آن بیخود  
اعم از معرفت توحیدی ´  توحیدª  .کندپرستد و طلب نمیغیر او را نمی´  کنشª  و از جهت

 محقــق طوســیصمدی و وجودی غایت سلوک عرفانی است و بــه تعبیــر ،  و توحید شهودی
ردن باشد و توحید به معنای اول شرط باشــد در ایمــان و کگفتن و یکیتوحید یکی) ªرض(
  ).۱۵۶ص،  اوصاف الاشراف، خواجه نصیرالدین طوسی(  معنای دوم کمال معرفت باشده ب

  خویشتن را پیش واحـد ســوختن  چـیست توحیــد خـدا افـروخــتن
  هستی همچون شب خود را بسوز  گر همی خواهی که بفروزی چو روز

  همچو مسّ در کیمــا اندر گـداز  نوازهستیهستیت در هــست آن  
  )۳۰۱۶ـ  ۳۰۱۴ابیات ،  دفتر اول، مثنوی معنوی، مولوی(

 ــ، اخلاص در بنــدگی و تنهــا از خــدا   بدین ترتیب ســلوک در  هخــدا را خواســتن جانمای
گرفتــاری نفســانی و ابلیســی  هــای بــدون خــدا دچــارعرفانشبه است.    مکتب اهل بیت

یعنــی ظلمــت را نــور ؛  بینیــدمــی´  روشــناییª  خــود را در´  تــاریکیانسان در  ª  و  شوندمی
  پندارد و این از تسویلات شیطان و تزیین نفس وارونه آدمی است.می

  ییگراعبودیت .۷
از ´ شــدنعبدª است. در این سیر و سلوک ´ عبودیتª  بیتی اصالت از آندر عرفان اهل
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 کرامــت و بهتــرین مقــام ســلوکی اســت وتــرین  رهگذر عبادت و بندگی خداست که بزرگ
یابــد کــه تســلیم محــض که کسی می  خودش را ،  سالک با علم به اوامر و نواهی حق تعالی

نمایــد. فرامین خداست و با بندگی خدا عشــق کــرده و لــذت حقیقــی را نصــیب خــود مــی
هــای کیهــانی و خــوارق قــدرت ، دنبــال کشــف و کرامــاته  بیتی هرگز ببنابراین سالک اهل

 تــورّم ،  بینیری را نوعی دیگر از خودبرت ی جو  چه اینکه امتیازطلبی و برتری ؛  رود  ات نمیعاد
دانــد معنویت با نام سلوک خطرناک و عامل هلاکت می  های عرفان و  یافته و پنهان زیرلایه

اگر اطلاق ســلوک و عرفــان بــر ان صــادق [  که به تعبیر اهل معرفت چنین سلوک و عرفانی
است که انسان ´  شرک ª  و آلوده به´  عرفان منفی، ªاست و این عرفان´  حجاب اکبرª  ]باشد

؛ دهد گمراهی چنین عرفانی قرار نمی هخویش را در ورط، بیدارِ قرآنی دور آن را خط کشیده
بــه ســیر و ســلوکش ، حه الهی به خــود گرفتــهیهای سالک حقیقی رنگ و را گیری لذا جهت
نشــیند و  به شهود جمال و جلال الهی می، ردهدهد و با عبدشدن دلش را نورانی ک  ادامه می

 اساســیª  به تعبیــر علامــه جعفــری   .گردد  مِهْر و قهر الهی می  یتدریج مَظْهر اسماهخود ب
از ای ترین شرط وصول به مقصد اعلا در سیر و سلوک عرفانی این است که در هیچ لحظــه

تــرین حرکــت انســانی در   اپرمعنترین و    طور یقینی عالی  که به-لحظات این حرکت بزرگ  
احساس هیچ گونه امتیاز و وصول و برتری ننماید. آفت مُهْلِک حرکــت ـ    عالم هستی است

عرفــان وســیله   ).۵۸ص،  عرفان اســلامی،  محمدتقی جعفری (´  عرفانی همین است و بس
 بــه تعبیــر بســیار  .است نه هدف و بندگی خدا و رسیدن به مقام عبودیت گوهر عرفان است

اما اگر در ؛  حجاب و توجه به مَن و خود است،  خواستنعرفان را برای عرفان  سینا  ابن  یزیبا
در دریای ،  تدریج رخت بربنددهعرفان و عارف در مسیر سلوک ب،  را دیده´  معروفª  عرفان

، الاشارات و التنبیهات،  سیناابن(  ور و در بحر وصال و وحدت مستغرق است  وصول غوطه
  :شرح ذیله هایی دارد ب شجره طیبه عبودیت برای حق تعالی میوه   ).منمط نه، ۴تنبیه ،  ۳ج

ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به تا بنده: ªعلم لدنّی و معرفت افاضی)  الف
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  ).۶۵: کهف(´ او رحمتی عطا کرده و از نزد خود بدو دانشی آموخته بودیم
اش محمــد ی که بندهیمنزّه است آن خدا : ªسوی عوالم برتر هستی  سیر و عروج به)  ب

کــه پیرامــون آن را ) المقــدسبیــت( را در یک شب از مسجدالحرام به سوی مسجدالاقصی
هــای خــود را بــه او سیر داد. آری ما او را بدان جا بــردیم تــا بخشــی از نشــانه،  برکت دادیم

: اســراء(´  ان بیناستشنود و به حال آنیقین خداوند در خواست بندگانش را میبه،  بنمایانیم
۱.(  

-۲۹: فجــر(´ فَـادخُلِی فـِی عِبـَادی وَادخُلـِی جَنَّتـِی: ªقرارگرفتن در بهشت دیدار با خدا )  ج
۳۰.(  

نْهُمُ : ªشیطانی و تیرهای سهمگین و مرگبار ابلیسی  هایهرهایی از وسوس)  د إِلاَّ عِبـَادک مـِ
  ).۸۳: ص(´ الْمُخْلَصِينَ 

ای بــود کــه نیکــو بنــده، ما ایوب را بنده صابری یافتیم: ªگشتنبهترین مخلوق الهی  )  ه
  ).۴۴: ص(´ دایم رجوع و توجهش به درگاه ما بود

  ییگراسیاست .۸
بلکــه سیاســت در ، ورزی در تضاد و چالش نیستتنها با سیاستعرفان عملی اسلام نه

دهد. علامه می  دل عرفان قرآنی و ولایی نهفته و عرفان به سیاست نیز جهت خدایی و الهی
ترین وسیله رسیدن به حیــات معقــول و زنــدگی بزرگ،  رهبر یک جامعه: ªگویدجعفری می

از حیــات معقــول و ، ترین حد ممکنلذا خود باید در عالی؛  دار تکاملی جامعه استهدف
برخــوردار ،  استوار شده است´  عرفان مثبت اسلامیª  دار تکاملی که بر مبنایزندگی هدف

گیــری نــه گوشــه،  پســرم : ªفرمــود  احمــدآقاخطاب به فرزندش مرحــوم    امام خمینی  ´.باشد
گسستن از حــق ،  صوفیانه دلیل پیوستن به حق است و نه ورود به جامعه و تشکیل حکومت

های آنهاست. چه بسا عابد و زاهــدی کــه گرفتــار دام ابلــیس انگیزه ،  میزان در اعمال؛  است



 

۳۳۵

با آ
به 

اح
ص

م
ی

ت
لله

ا
 

ضان
 رم

تاد
اس

یگ ی
 یلان

ی(ر
 یهاشه

عنو
م

ی
 ت

اند
در 

ان 
عرف

و 
ی

شه

چون خودبینی و خودخواهی و غرور و عجب ،  اوست  با آنچه متناسب،  گستراست و آن دام 
ه و شــرک خفــی و امثــال آنهــاو بزرگ او را از حــق دور و بــه شــرک ،  بینی و تحقیر خلق اللــَّ

کشاند و چه بسا متصدی امور حکومت که با انگیــزه الهــی بــه معــدن قــرب حــق نایــل می
 بیتــیاهــل  آری عرفــان  ).۸۲-۷۰و    ۲۴-۲۹صــص،  آئینــه جمــال،  امام خمینی(´  شودمی

بلکــه در ،  گریــزی نــدارد   انزواگرایی از جامعه یا جامعــه،  رهبانیت محض،  ریاضت افراطی
رابطه خود ،  رابطه خود با خود،  رابطه خود با خدا -  اش  انسان روابط چهاگانه،  سلوکِ قرآنی

را طبق عقل سلیم و فطرت توحیدی و وحی آسمانی تنظیم ـ    خود با جهان  هبا جامعه و رابط
 ــدههمچون بزرگان معرفت سیر و سلوک را ادامه مــی؛  دهد  ادامه حیات می  ، نموده راه ª:  دن

معــروف و ه امر ب، هجرت ، در این نوع زندگی است که جهاد  ´.چنان روید که رهروان رفتند
سیاســت و ،  تعلــیم و تربیــت،  صــبر و شــکیبایی،  طلبــی  احیاگری و اصــلاح ،  نهی از منکر

بینــد و جــز  رسد که بــه جــز خــدا نمــی گردد و انسان به جایی می  معنادار می  و...  تجارت 
 و عترت طــاهره   اکرم   توجه پیامبر،  حه رحمانی یافتهیکند و رنگ و را   زیبایی مشاهده نمی

ب مــی)  عج(  خصوص امام عصر و زمان مهدی موجودِ موعودبه  اش  را به خویشتن جَلــْ
  گونه بودند. زیاد نخعی این  بن رنی و کمیلاویس ق، ابوذر،  که سلمانچنان؛ نماید

  ییگرااعتدال .۹
 .تفــریط اســت  پرهیز از افــراط و  بیتی رعایت اعتدال وهای سلوک اهلیکی از شاخص

: در مــورد افــراط و تفــریط در کارهــا فرمــود  امام علــی است. تفریط کار جاهلان  افراط و
ªحد ه  ب(  یا کندرو)  اندازه خود می گذرد از حد و  (  شود نادان مگر آنکه تندروستدیده نمی

 روی ومیانــه  ).۱۵۹ص،  ۱ج،  بحــار الأنــوار،  علامــه مجلســی()´  و اندازه خود نمی رســد
رو پس در امر خود میانه: ªفرمایدمی  علــیاعتدال در کارها پایان ستودنی خواهد داشت. 

یا از   ).۷۸ص،  تحف العقول عن آل الرسول ،  حرانی´ (باش تا سرانجام عملت ستوده گردد
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گاه باشید که برای هر عبادتی شوری : ªفرموده است  نقل شده که رسول خدا     امام باقر آ
، گراید. هر کس شور عبادتش او را به روش و سنت من بکشــانداست و سپس به سستی می

گمراه گردیده است و کــردارش بــه ،  هدایت شده و هر کس بر خلاف سنت من حرکت کند
گاه باشید که من نماز می،  انجامدنابودی او می گیــرم و افطــار روزه می،  خوابمخوانم و میآ

علامــه (´  از مــن نیســت،  هر کس از روش من روی بگرداند،  گریمخندم و میمی،  کنممی
امــام   همین مضــمون بــا انــدک تغییــری از  ).۲۱۰-۲۰۹ص،  ۶۸ج،  بحار الأنوار،  مجلسی
سـی را شـور و جـــنبشی اســت و هــر شــور و هـر کـ: ªبدین گونه نقل شده است    صادق

´ خوشا حــال آنکــه آرامشــش بــه ســوی خیــر باشــد،  سستی و آرامشی در پی دارد ،  جنبشی
ه  از جدش رسول     امام باقرو  )  ۲۱۰ص،  ۶۸ج،  همان( بــه : ªکند کــه فرمــودنقل می  اللَّ

با مدارا در آن قــدم ، است) حکیمانه و دور از افراط و تفریط( متین و استوار، راستی این دین
ناپســند جلــوه ،  آن را در نظــر آنــان  بردارید و عبادت خدا را بر بندگان خدا تحمیل نکنیــد و

جویی شوید که نه سفر را به پایــان بــرده و نــه مرکبــی بــاقی ندهید تا همچون سوارکار افراط
نامــه اخلاقــی خــود بــه در وصــیت    امــام علــی  ).۲۱۲ص،  ۶۸ج،  همان(´  گذاشته است

پسرجانم تو را : ªفرمایدبر اموری از جمله اعتدال در عمل تأکید می  امام مجتبیندش  فرز
به گزاردن نماز در وقت خود و پرداخت زکات بــه اهلــش هنگــامی کــه وقــت آن فرارســد و 

و رعایت عــدالت در  "روی در عملمیانه"برانگیز و خاموشی در برابر امور تردیدآمیز و اشتباه
  ).۲۲۱ص، أمالی، مفید(´  کنمرش میسفا،  خشنودی و خشم

  پذیریفطرت .۱۰
ها بــه ودیعــه گویند که خداوند آن را در همه انسان  فطرت به سرشت ابتدایی انسان می

گیرند و برخی آن را  برند و در مسیر کمال قرار میگذاشته است. برخی از آن امانت بهره می
نْ  فأََلهْمََهـا فُجُورهَـا وَ تَـقْواهـاª: فرمایــد  گذارند. قرآن کــریم مــی  کنار می،  رها کرده لـَحَ مـَ قَـدْ أفَـْ
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اهَا د و ون ش ــمیای با پیروی از فطرت رستگار عده ).۱۰-۸: شمس´ (زكََّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسـَّ
بــه مقامــات عرفــانی   رسیدنکنند.    خود را خوار می،  سوء  کاری و کارهایبعضی با دسیسه

موافق و مطابق با فطرت و شاکله انسان است و خداوند برای وصول به این مقامات کسی را 
متحمل رنج ورای طاقت و طلب بدون استعداد نکــرده اســت. ســلوک علمــی و عملــی بــه 

فَطَـرªَ  هذیــل آیــه شــریف  که امام باقر  نانچ؛  سمت توحید عین فطرت است الَّـتيِ َِّ ا فِطـْرَتَ
ا ، بحــارالانوار،  علامه مجلسی(  مقصود از این فطرت توحید است:  فرمایندمی´  النَّـاسَ عَلَيْهـَ

  ).۲۷۹ص،  ۳ج

  کارکردهای عرفان شیعی
چه کارکردهایی را به ،  هایی که ذکر کردیدتحقق عرفان شیعی با توجه به شاخصه:  سؤال

  ؟دنبال خواهد داشت
نقشی است که یک نظام یا بخشی از نظــام در جهــت ،  مقصود از کارکرد و ثمره :  پاسخ

کند. عرفان هم در نظام اندیشه اسلامی دارای کارکردهــایی می  رسیدن به هدف و غایت ایفا
هــای ابعاد وسیعی دارد که در عرصه،  است. ثمراتی که عرفان شیعی به دنبال خواهد داشت

نمود پیدا خواهد کرد. در اینجا به برخی از آنها به طور خلاصــه اخلاقی و اجتماعی ،  علمی
  :شود ای میاشاره 

  پذیریمسئولیت. ۱
؛ کنــدمــی  یتمســئولاحســاس  ،  عارف به هر مقامی که برســد،  یعنی در عرفان وحیانی

داند. همواره در صــدد مسئول میو هدایت جامعه خود را  هاجامعه و گمراهی  در برابر  یعنی
در عین اینکــه قلــبش بــا   ست.با آنها،  است به هدایت آنها مشغول باشد و در سیری که دارد 

ــت ــی اس ــت اله ــو از محب ــالی و ممل ــارک و تع ــدای تب ــس ´، مــايّ تَ مُ  کَ ب ــِّی بحُِ لب ــِقَ ، ªخ ح
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لــذا ؛ بیتی به اصطلاح در اوج خودش استعارف اهل  وپذیری یک عارف واقعی  یتمسئول
است. جمع بین ایــن به این معن، راهی دیگران محزون است و آنجا هم اگر حزن استاز گم

يحْزَنوُنªَ  عبارت که هُمْ لا وَ عَلَيهِمْ خَوْفٌ لا َِّ ا أَوْليِاءَ إِنَّ با مطلب فوق این )، ۶۲: یونس´ (أَلا
اما نسبت بــه ؛ نسبت به امر شخصی همین طور است و ترس و حزنی ندارد   است که عارف

  دیگران محزون است و این حزن برای او خواهد بود.
این ویژگی اساسی عرفان شیعی موجب تحقق روحیه جمعی و روح تعاون و همکــاری 

´ اعـهيـدالله مـع الجمª  کیــد دارنــد کــهأت  منین در  ؤشود. امیرالم ــ  میان مومنان می
: فرمایــدقرآن کریم هم دعوت به پیوندهای اجتماعی کرده و می ).۱۲۷خطبه  ،  البلاغهنهج(
ªَون تُـفْلِحـُ مْ لَعَلَّكـُ ََّ ا وا وَاتَّـقـُ وَراَبِطوُا وَصَابِرُوا اصْبرِوُا آمَنُوا الَّذِينَ این  ).۲۰۰: آل عمران´ (أيَهَا

دهــد و بــر خــلاف بعضــی به جماعت می  صبغه معنوی و الهی  نگاه به ارتباطات اجتماعی
  آورد.مردم را عامل معصیت و دوری حق به شمار نمی های عرفانی جمعیت وجریان

  شجاعت .۲
برخــی  های مختلف شجاع است.در عرصه،  عارفی که در مکتب اهل بیت تربیت یافته

عرفان را به معنای بریــدن از خلــق   اینان  .کنندند و در اجتماع حضور پیدا نمیانشینعزلت
بیتــی شــجاع اســت و درحقیقــت معنویــت بــدون اجتماعیــات و اما عارف اهل؛  دانند  می

لذا آن معنویتی که نتواند در حوزه اجتماعی ؛  اجتماعیات بدون معنویت را نخواهد پذیرفت
، باشــدحضور داشته باشد و در مقابل ظلم ایستادگی کند و در مواقع لزوم شجاعت داشــته  

  نخواهد بود. چندان کارساز و سودمند

  هماهنگی بین خلوت و جلوت. ۳
بیتــی هــم خلــوت خالصــانه و مخلصــانه دارد و هــم جلــوت مجاهدانــه و عارف اهــل

پذیرانه. این طور نیست فقط خلوتی داشته باشد و حضور در اجتماع نداشته باشد مسئولیت
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ست که اسلام آن ایا حضور در اجتماع داشته باشد و خلوتی نداشته باشد. دلیل این ویژگی  
یک دین اجتماعی است. عارف هم باید درحقیقت تربیت اجتمــاعی داشــته باشــد. علامــه 

: فرماینــدســوره مبارکــه آل عمــران مــی ۲۰۰در ذیــل آیِــه    در جلد چهارم    طباطبایی
ªچــه مســتقیم مثــل حــج کــه جنبــه ، یعنــی عبادیــاتش´؛  ونئالاسلام اجتماعی من جميع الشـ

مثــل نمــاز و روزه. روزه ، اجتماعی دارد و چه غیر مستقیم بــه حــوزه اجتمــاعی ارتبــاط دارد 
همین ، افزایداخلاص آدمی هم میکند و به نوعی به گرچه رابطه انسان با خود را تقویت می

 تواند تأثیر اجتماعی هم داشته باشــد کــه در روایــت بــه آن اشــاره شــده اســت کــهروزه می
ªچه اینکه در نماز هم همین طور است. نماز با اینکه انسان را با ´؛  ليستوی به الغنی و الفقـير

همــین نمــاز موجــب آن  ´، کـبرَ اَ  اللهِ  کرُ ذِ ل ـَ کری وَ ذِ ل ـِ لاةَ الصـَّ   مِ ق ـِو اَ ، ªکنــدیاد خدا مأنوس مــی
 ´.ان الصلاة تنهـی عـن الفحشـا و المنکـر: ªخواهد شد که جامعه از فحشا و منکر به دور باشد

کــه بــه  کنــدنوعی این روحیه را در انسان تقویت مــیبه،  شما زکات را هم اگر ملاحظه کنید
بیتــی خواهــد اهلفکر حل مشکلات دیگران باشد و این خصوصیاتی است که برای عارف  

  بود.

  هااحساس حضور خدا در زندگی انسان .۴
از جمله کارکردها و ثمرات عرفان شیعی آن است که همواره حضور خداوند را در تمــام 

همواره به یاد  یعنی؛ درواقع دائم الذکر و دائم الصلاه است  .کند  مراحل زندگی احساس می
  خداست.

  عرفان و زندگی
کــه  ییهــاامــا از فرمــایش؛ اندعرفان را به معنای نفی زندگی تفسیر کرده  معمولاً :  سؤال

 بیتــی را عرفــانیآید که عرفان اهــلمی گونه به دست  این،  راجع به کارکردهای عرفان داشتید
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جمله زندگی دنیوی توجه بســیار دارد. نســبت عرفــان بــا از دانید که به همه ابعاد زندگی می
  ؟دانید زندگی را چگونه می

کتــابی کــه پیوســتگی   .ریم کتاب زندگی و حیاتِ معنادار و معقول اســتقرآن ک:  پاسخ
  :کندطرح و تبیین می  حیات انسان را در حداقل سه مرحل کلی

  ؛حیات پیشین یا حیات عالم جنین با همه مناسبات و اقتضائاتش) الف
  ؛ها و مختصاتش ویژگی  هحیات پسین یا حیات عالم دنیا با هم) ب
  حیات واپسین یا حیات عالم آخرت که حیاتی جاودانه و ابدی است.) ج

های تکوینی و تربیتی هر کدام را بررســی و تحلیــل کــرده اســت و سرشــت   رابطه  قرآن
دار و   پیشین را با سرنوشت پسین و واپسین گِره زده است تا انســان دارای حیــاتی شناســنامه

غرافیــای معرفتــی و مــاورایی آن روشــن هویّتی کاملاً معلوم و مشخص باشــد و تــاریخ و ج
ن : ªگویــد گاه که از عالم ذر یا جهان اَلَست سخن میگردد. آن ن بنَـِی آدمَ مـِ ذ ربَُّـک مـِ وَإِذ أَخـَ

از شهود و )، ۱۷۲: اعراف(...´  أنَْـفُسِهِمْ ألََسْتُ بِـرَبِّکمْ قَـالُوا بَـلـَى ظُهُورهِِمْ ذريِّتَهُمْ وَأَشْهَدهُمْ عَلَى
ل با محبوب سخن به میان آورده که مواجهة در عالم ارواح است و از خلقــت روح دیدار او

 ســخنسپس از عالم دنیــا و طبیعــت  ؛  نماید  اش حکایت می  قبل از بدن به معنای وجودی
ر اثر اشتغال به زندگی روزمره و فرورفتگی در بگوید و به نسیان پیمان الست و عهد اول   می

تَـعْبـُدواª:  دهــد  هشــدار مــینمایــد و    جهات مادی اشاره می لاَّ أَن آدمَ بنَـِی إِلَـيکمْ د أَعْهـَ أَلمَْ
آمــده و  ونریها از حجاب مادیّت و انیّت ب تا انسان ).۶۰: یس(´ الشَّيطاَنَ إِنَّهُ لَکمْ عَدوٌ مُّبـِينٌ 

ـ   های مشروع و معتدل و معقول کــه بــه ســبب عمــل بــه تکــالیف الهــی  با تحمّل ریاضت
 ــمتذِکّر عالم قبل از دنیا شده و به شهود دوم یا دیدار دوم ،  شدنی استانسانی حاصل ر اثــر ب

نایل گردند و عرفان و معرفت درحقیقت ناظر ،  تولد دوباره که سیر از ملک به ملکوت است
پس عرفان اسلامی و سلوک قرآنی ســرآغازش ؛ به همین یاد کرد عهد اول و دیدار دوم است

گــاهی و   اش خواهــد بــود و اســتمرار و   بیــداری نســبت بــه حقیقــت وجــودیاز یک خودآ
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را ´  شــهود دوم ª  صورت اشتدادی و فزاینده است تا صــلاحیت  استکمال این خودآگاهی به
جهــاد بــا شــیطان درون و ª را در دو جبهــه´  مجاهــدتª  پیدا نماید کــه قــرآن کــریم اصــل

هــا و تســویلات و   و وسوسه  جهاد با شیطان برونª  و´  نفسانیات و تمنّیات یا هوای نفسانی
هــای   جهادی که بر محور عقل و وحی و بر مدار دستورالعمل.  کند  پیشنهاد می´  یناتشی تز

هــا و  وخــم در پــیچ نــونکه اک را   شرعی صورت پذیرد تا آن شهود قلبی و معرفت حضوری
 وجوی آن برآمده و بهیاد آورد و در جست، های مختلف زندگی به فراموشی سپرده شده  لایه

ظهــور تــام و کامــل رؤیــت  ههم در عالم دنیا و هم در عالم آخرت که مرحل؛  آن دست یابد
گانــه  های ســه  لذا قرآن کریم با پیوندزدن زندگی  .باطنی و شهود جمال و جلال الهی است

بخشــد تــا میدر دنیا و پس از دنیا به سالک کوی حــق بیــنش و بصــیرتی ویــژه ،  قبل از دنیا
 را لُب و مغزای حیات عقلانی و روحــانی´  توحیدª،  مندی را داشتهدار و معنا  زندگی هدف

آمَنـُوا: ªاینکه فرمــود  .اش قرار دهد و از حیات طبیعی به حیات طیّبه ارتقا یابد الَّـذينَ ا أيَهـَ
يحْيـيکمْ ا لِمـَ دعَاکمْ إِذا وَللِرَّسُولِ ِّ ِ  لبیکبا همین هدف بود که در پرتو ) ۲۴: انفال(´ اسْتَجِيبُوا

که حیات علمی و عملی صــائب و را  ´  حیات حقیقی  ª  گویی به ندای خدا و رسول خدا 
شــاید  .حاصــل کنــد، شناسانه است  صادق و زندگی مبتنی بر مبدأ و معادباوری و خویشتن

: / مــدّثر۲۲-۲۱:  غاشــیه(  در قرآن آن هم در هفت گروه آیــات تــذکره ´  فطرت ª  طرح آیات
: / یس۶۷:  / توبه۱۹:  حشر(  آیات نسیان  )، ۴۴-۴۲:  / انعام ۳:  / فاطر۵۵:  / ذاریات۴۹-۵۴

/ ۱۳۸: / بقــره ۱۰۵: / مائــده۳۰: / روم ۸۵و  ۱۹: آل عمــران( آیــات میثــاق )، ۱۲۸: / طــه۷۸
: / انعــام ۵۳ñ۵۴:  نحــل(  بودن مجموعه معارف دینآیات فطری   )، ۸۴:  / اسراء۸-۷:  شمس

۴۰  ñ  ۴۱ ،(  آیات توجه به خدا هنگام احساس خطر  ) آیــات توجــه بــه خــدا   )، ۶۵:  عنکبوت
آیــات   وو...)    ۲۴:  / توبــه۲۲:  / مجادله۷۶ñ۷۹:  / انعام ۱۶۵:  / بقره ۷:  حجرات(  هنگام سفر

ســازی و   همه برای زندگیو...)    ۳۱:  / آل عمرانñ  ۷۹  ۷۵:  انعام (  تبیین فطرت از راه محبت
جامع توحید که  ´  توحید فطری ª  بخشی واقعی و شیرین بوده است تا زندگی در پرتو  حیات
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 ــگبهــا شــکل    هــا و گــرایش  در دو بُعد بیــنش،  الوهی و عبادی است،  ربوبی،  خالقی و   د ری
قــرار گیــرد و همــین فطــرتِ ´  اصالت فطرت ª  د و معناداری زندگی برشوساخته و پرداخته  

کنــد   گرایی مطلق مبنای سیر و سلوکِ قرآنی است و تصدیق می  خداشناسِ خداگرا و کمال
  :که

  در اینجا هم توانی دیدنش باز  حق را در آغازی  ااگر تو دیده
  )۳۸ص، گلشن راز،  شبستری (

اش را   البته سلوکی که به رفع حُجُبْ ظلمانی و نورانی بینجامد و انسان هویت حقیقــی
بَـينªَ د و بــه حکمــتبیاب) ۲۹: حجر(´ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِیª  در يحـُولُ ََّ ا أَنَّ وا رْءِ وَاعْلَمـُ الْمـَ

سوی فاطر السموات و  راه یابد و در اثر بازگشت به خویشتن و فطرت به)  ۲۴:  انفال(´  وَقَـلْبِهِ 
س،  الارض حرکت نماید که چنین چیزی با احیای عقل فقرشناســی و فقربــاوری ،  اماته نَفــْ

عرفان ، شدنی است دریافت راز بندگی و حدوث دلبردگی و عشق و مستی حاصل،  وجودی
ه در همــه ابعــاد در متن ز وات ربانیــّ ندگی ساری و جاری گردد و فیض جذبات الهیّه و جَلــَ

  :زندگی جوشان باشد و این در پرتو قرآن و عترت ممکن است که
  کز آن جا باز دانی اصل فطرت  به یاد آور مقام حال فطرت

  ؟که بود آخر که آن ساعت بلی گفت   ؟  الست ربکم ایزد که را گفت 
  بِدِل در قصه ایمان نوشتند  سرشتندا میه  در آن روزی که گل

  خواهی بدانی  هر آن چیزی که می  اگر آن نامه را در یک ره بخوانی
  ولی کردی به نادانی فراموش  تو بستی عهدِ عقد بندگی دوش

  که تا یادت دهد آن عهد اول  کلام حق بدان گشت مُنْزَل
  دیدنش بازدر این جا هم توانی    حق را در آغازای  اگر تو دیده

  که ذاتش توانی دیدنش باز  صفاتش را ببین امروز این جا
  برو بنیوش شهدی ز قرآن  وگرنه رنج خود ضایع مگردان
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  )۳۸ص، گلشن راز،  شبستری (
کنــد کــه در مــتن و بطــن آن درک و   هدیــه مــیای  بنابراین عرفانِ قرآنی به انسان زندگی

 ورد ات و حیــاتی کــه ره ــدریافت وجودی خدا و شــهود قلبــی حضــرت حــق ســبحانه اس ــ
ªباشد و´  حضور  ªافزاست و عارف از طمأنینه و سکونت نفــس   حیاتی دِلرُبا و روح´  شهود

برخوردار و سرمست نیوشیدن و شراب طهور الهی و تسنیم ربوبی اســت و در قــرآن کــریم 
  :انندم؛ حق و موانع آن را بیان کرده است  آیاتی مطرح است که عوامل شهود

۱. ª َن کــان داً فَمــَ هِ أَحــَ ــِّ ادةِ ربَ ــَ رکِ بِعِب الحِاً وَلاَ يشــْ لاً صــَ لْ عَمــَ هِ فَـلْيعْمــَ ــِّ اءَ ربَ وا لِقــَ ــف(´ يرْجــُ : که
۱۱۰.(  

۲. ...ª  َوْف تَقَرَّ مَکانَــهُ فَســَ رَبِّ أَرنِِــی أنَْظُــرْ إِليَــک قـَـالَ لـَـنْ تَـرَانِــی وَلکــنِ انْظُــرْ إِلىَ الجْبَـَـلِ فـَـإِنِ اســْ
  ).۱۴۳:  اعراف(´ تَـرَانِی
۳. ªَلَمَحْجُوبوُن يوْمَئِذ رَِِّمْ عَن مُْ َّ إِ   ) و...۱۵: مطففین(´ کلاَّ

یابی به چنین شهود و رؤیت قلبی مدیون و مرهون عوامــل و شــروطی اســت کــه   دست
  :ند ازاعبارت 

  قلب سلیم و دل پاک که مانع آن گناه و خودبینی و خودپرستی است.) الف
منزل و مقام سلوکی که مراقبه صغری و کبــری نــام مراقبت مستمّر و مناسب در هر  )  ب

  دارد.
  ایمان به خدا و عمل صالح یا ایمان توحیدی و عمل توحیدی.) ج
خصــوص ظلمــانی و نــورانی به  و  های مادی و معنوی  زدایی اعم از حجاب  حجاب)  د

کــه  آزادی از هر تعلّق و تعیّنی،  حجاب انیّت و خودیت یا رسیدن به آزادگی یا آزادی معنوی
حجـاب   احتجـب بغیـر،  خلقـه  لـیس بینـه و بـینِ خلقـه حجـاب غیـر: ªفرمود  جعفر  بن  موسی

، ۱۷۹ص، توحیــد، صــدوق(´ هو الکبیـر المتعـال الاّ   لااله،  محجوب و استتر بغیر ستر مستور
  ).۱۲ح، ۲۸باب  
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البته شهود کامل برای کسانی میسور است که از دنیــا و آخــرت عبــور کــرده و اعــتلای 
 ــ    علــیو    اعظم  یافته و انقطاع کامل شامل حال آنان شده باشد که پیامبرکامل   ی او اولی

 قـال رسـول: ªقــال: فرمــود  امام رضــابنا بر روایتی از      اکرم   هستند که پیامبر    طاهرین
لم:  الله مکـاً  جبرئيـل بـی بلـغ السـماء الـی بـی اُسـری الله  فکشـف لـی فـأرانی، يطـأه جبرئيـل قـطٌ لماّ

در پاســخ  علــیهمچنین  ).۴ح، ۸باب ، ۱۰۸ص، همان(´ احـبّ  عزوجلّ من نور عظمته ما
فقـال و يلـک : ªبه دانشمندان یهودی که سؤال از شهود خــدا هنگــام عبــادت کردنــد فرمــود

اره لم ً ر اعبد قال و يلک لاتدرکه العيـون فـی مشـاهدة الابصـار ولاکـن ؟ وکيف رأتيه: قال! ماکنت
، ۲ج، اصــول کــافی، / کلینــی۶ح، ۸بــاب ، ۱۰۹ص، همــان(´  قايق الايمـانرأته القلوب به ح

  ).۱۶۶ص
 ـــ    گذشتکه  چنان-ناگفته نماند   ن در همــین حیــات اشهود حق و دیدار دوم برای مؤمن

قـال قلـتُ لـه   عبـدالله  عـن ابـی: ªآمــده  بصــیر  ابــیدر روایــات  که  چنان؛  دنیوی ممکن است
ل يـراه   اخبرنی عـن و  ... نعـم و قـد رأوه قبـل يـوم القيامـه: قـال؟ المؤمنـون يـوم القيامـةالله عزوجـل هـَ

لعـــين لقلـــبکالرّويـــة للرؤيـــة ا يصـــفه المشـــبّهون و الملحـــدون، ليســـت ــّ ــان(´ تعـــالی الله عمـ ، همـ
پس شهود ممکن است نه ممتنع و مکانیسم شهود طهارت ظاهری   ).۲ح،  ۸باب  ،  ۱۱۷ص

های درونی و برونی است تا انسان قابلیــت   مجاهدتو باطنی و ریاضت بر پایه شریعت و  
رؤیت قلبی و شهود باطنی حقّ سبحانه را پیدا کند و با چشم دل است کــه چنــین شــهودی 

بخشــد کــه   وجــودی نمــی  یحال آیا سلوکِ قرآنی انسان را تعــالی و ارتقــا  .یابد  تحقق می
عبــور و مزرعــه حیــات   زندگی را با چشم مادی ننگریسته و دنیا و زندگی این جهــان را پــل

جاودانه و بستری برای استکمال وجودی از خود تا خــدا قــرار دهــد و خداشــناس خــدابین 
شرح رســالة الولایــه ( سِرّ سلوک ، محمدجواد، رودگر: ر.ک( گردد و با قرب فرائض و نوافل

: به حیات عقلی و عرفــانی رســیده و مصــداق)  ۱۵۱ñ۱۵۵ص)،  مرحوم میرزااحمد آشتیانی
ª ٌَِّرجَِال ا ذکرِ عَن بيَعٌ وَلاَ تجِاَرةٌَ تُـلْهِيهِمْ   ؟گردد) ۳۷: نور(´ لاَّ
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 انزواگرایــی از جامعــه یــا جامعــه، رهبانیت محــض،  آری عرفان قرآنی ریاضت افراطی
اش  انسان روابــط چهاگانــه، الهی است هبلکه در سلوکِ قرآنی که حیات طیب،  گریزی ندارد 

وحی آسمانی و سنت قــولی و فعلــی انســان کامــل و را طبق عقل سلیم و فطرت توحیدی و 
در رابطه خود با ،  دهد  ادامه حیات می،  و مظاهر آن تنظیم و تنسیق نموده  حقیقة محمّدیه

بزرگــان اهــل کــه چنانرابطه خود با جامعه و رابطة خود با جهان و ، رابطه خود با خود،  خدا 
  ´.چنان روید که رهروان رفتندراه ª  نماید که او سیر و سلوک می،  معرفت رفتند

احیــاگری و ، معروف و نهی از منکــره  امر ب،  هجرت ،  در این نوع زندگی است که جهاد
گــردد و  معنادار می و... سیاست و تجارت ،  تعلیم و تربیت،  صبر و شکیبایی،  طلبی  اصلاح 

و   کنــد و رنــگ  بیند و جز زیبایی مشاهده نمــی  رسد که به جز خدا نمی  ن به جایی میاانس
خصــوص امــام عصــر و به    اش  و عترت طاهره     اکرم   توجه پیامبر،  حه رحمانی یافتهیرا 

، ابــوذرو  ســلمانکــه چنان؛ نماید را به خویشتن جَلْب می) عج( زمان مهدی موجودِ موعود
 الله لـو  العـارف شخصـه مـع الخلـق و قلبـه مـعª  کردند کــه  و...  نخعی  زیاد  بن  کمیلو    اویس قرنی

، ۱۴ص، ۳ج، بحار الانــوار، علامه مجلسی(´ ... الله طرفة عين لمات شوقاً اليه  سهی قلبه عن
  ).۳۵ح

  منطق و محور عرفان شیعی
بیتــی از جملــه نکــات مهــم در ایــن زمینــه شناسی و منطق فهم عرفان اهلروش :  سؤال

 است.حضرتعالی چه مواردی را به عنــوان منطــق فهــم و فراینــد تحقــق عرفــان شــیعی لازم 
  ؟دانیدمی

بیتی و رکن اصلی آن باید رسد در خصوص منطق و محور عرفان اهل  به نظر می:  پاسخ
عرفــان  مند شــد و بــه اصــطلاح قرآن و سنت بهره ،    کلمات اهل بیت  از خود منبع قرآن و

بیتی معنــاداری خــود عــالَم ترین رکن آموزه عرفان اهلرا کشف نمود. محوری    اهل بیت
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لحَـْقِّمَا خَلَقْنَا  ، ªاست ِ إِلاَّ ا بَـيْنَهُمـَ ا وَمـَ وَالأَْرْضَ مَاوَاتِ و معنــاگرایی انســان ) ۸۵: حجــر´ (السـَّ
اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَْنَا لاَ تُـرْجَعُونَ ، ªاست نیز و اینکه انسان و ) ۱۱۵: مومنون´ (أفََحَسِبْتُمْ أَنمَّ

زندگی باطنی است و هم عالم   انسان دارای باطن وهم  ؛  عالم لغو و بیهوده خلق نشده است
  علاوه بر ظاهر آن دارای باطنی عمیق و معنادار است.

انجــام     بیتی مسیر ســلوک علمــی و عملــی تحــت تعــالیم اهــل بیــتدر عرفان اهل
 عارفان در عرفان مصطلح سیر و سلوکی دارند که با انجام آنها بــه مکاشــفاتی مــی  شود.می

هــای عرفــان نظــری هــای عرفــانی و نظریــهو تفسیر این مکاشفات منظومهرسند. با تحلیل  
مسیر عرفان نظری و عملی را بــا تکیــه بــر قــرآن ،  بیتی سالکگیرند.در عرفان اهلشکل می

های عملی آنها برای سلوک عملــی و از کند و از آموزه   طی می    کریم و معارف اهل بیت
گیرد. از آنجا که اهل بیت موحدان واقعی   بهره میتعالیم معرفتی برای فهم عرفانی از جهان  

ــت ــالم خلق ــاملان ع ــداو ک ــواران از توحی ــم آن بزرگ ــد و فه ــالص، ن ــابخ ترین ترین و ن
هــای قــرآن و با آموزه   سالک این طریق باید معارف عرفانی و مکاشفات خود را   .هاستفهم

، ن منطبق باشــدامکاشفات معصومارد. اگر این کشفیات با  ذن به محک ارزیابی گامعصوم
  در غیر این صورت نباید اعتنایی به آنها داشت.؛  این کشفیات صادق است

های موجود از آیــات و روایــات کــه در برای شناخت مکتب عرفانی اهل بیت مجموعه
ای تدوین شوند تا نامهباید در قالب و بر اساس نظام ،  موضوعات عرفانی و معنوی وارد شده

بیتــی تر شویم. برای رسیدن به عرفان اهلبیتی نزدیكپیش به عرفان شیعی و اهل  ما بیش از
رسد ما باید جوامع روایی داشته باشیم که همه روایات در باب توحید و معارف و می  به نظر

بیشــتر از منظــر  در کتاب  شیخ حر عاملیآوری شود. البته مرحوم اذکار در آن جمع
هــای اخلاقــی و اند. گرچه در آنجا هم روایاتی داریم که به حــوزه ردهفقهی مباحث را ذکر ک

مثل باب جهاد النفس که مطالعه و عمل بــه آن مــورد توصــیه فقیــه ؛  شودعرفانی مربوط می
روایات اخلاقــی و عرفــانی بایــد   هم بود.  بهجت  الله العظمیاهل بیت و عارف واصل آیت
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هــا بایــد بــه ســمتی پژوهش کارهای پژوهشی انجام گیرد.آوری بشوند و مبتنی بر آنها  جمع
و چه در )  یا هر اصطلاح مناسب دیگر(  چه در حوزه عرفان نظری ،  باشد که یک سیر ترتیبی

مثــل ؛ عرفان عملی ارائه شود. در حوزه عرفان عملی توجه به آداب سلوک فردی مهم اســت
دعــا و ، داریزندهد و شــبتهج ــ، خشــیت دل،  عبــادت،  محاسبه و مراقبــه،  فکر،  ذکر،  توبه

  .و... ریاضت، بودنالوقتشناسی و ابنوقت، رزق حلال، انس با قرآن،  نیایش

  طریق سلوک عرفان شیعی
مسیر سلوک عرفانی در عرفان شیعی به چه شــکلی اســت و طالبــان ایــن مســیر :  سؤال

  ؟چگونه باید این مسیر را طی کنند
بیتــی و بــرای رســیدن بــه اوج مسیر عرفان اهلانسان درحقیقت برای سلوک در  :  پاسخ
باید در حوزه نظر و در حوزه عمل به کمال برسد. راه رســیدن بــه آن هــم شــریعت ،  معرفت
تر فقــه ا به تعبیــر جــامعییعنی درحقیقت شریعت  ؛  مراد است  شریعت به معنای عام   .است

از ، بیتــیز عرفان اهلدهد. این منطقی است که ما ا اصغر و اکبر در هر دو حوزه را رشد می
آوریم در خصوص انسان. در ایــن ســیر بایــد هــدف انســان می  منبع قرآن و سنت به دست

لذا باید تعقــل ؛  یعنی درحقیقت انسان آفریده شده است برای رسیدن به کمال؛  کمال باشد
  سلوک علمی و عملی داشته باشد. و  کند و سلوک داشته باشد

، یا به تعبیر سوره انسان ´.يک شيئالمª، ابتدا چیزی نبود  در،  انسان وقتی در این عالم آمد
ª ًولــی همــین انســان )؛ ۱: انسان´ (مـذکوراً  هل أتی علی الانسان حين من الدهر لکم يکن شيئا

بــه  برای رســیدن ).۲۵: یونس´ (والله يدعوا الـی دار السـلام: ªنهایت شده استدعوت به بی
منــد شــود و ی الهــی بهــره احســن  یباید انسان از اسما،  باشداین دارالسلام که دارالقرار هم  

بــه مظهــر آن ســلام ؛  تشبه به اسمای حسنای الهی پیدا کند تا به مقام ســلم و ســلام برســد
یعنی درحقیقت هر کسی به اندازه ظرفیت خــودش بایــد آن اســما را در خــود ؛  مطلق برسد
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 مــین جهــت تأکیــد بــر ایــن نکتــهو به آن برسد و مورد توجه قرار دهد. به ه  عینیت ببخشد
انسانی است که زندگی را لغو ، انسان عارف بر مبنای اهل بیت  و  بیتیشود که انسان اهلمی
دانــد مــی چراکــه؛ کنــدمــی و معنــا داند و بر اساس یک حکمت حکیمانه آن را تفســیرنمی

خدای تبارک و تعالی حکیم اســت و هــیچ چیــز را لغــو و بیهــوده خلــق نکــرده اســت و در 
داند که انسان در این نظام محکم بــر اســاس یــک حکمتــی آفریــده میخصوص انسان هم  

به صفات الهــی ،  شده است و غرض خلقت عظیم انسان هم این است که تشبه به اله داشته
 ــد با تربیت نفــس بــه ایــن حــوزه راه خود را آراسته کند و بالطبع بای لــذا بایــد بــه یــک ؛ دیاب

دقیق برسد. البته اول خودشناسی است   خودسازی و خودشناسی،  خودآگاهی،  خودآگاهی
بــه   و  خــودش را بیابــدبایــد  که همان خودآگاهی است و بعد خودسازی است و خودیابی.  

یــک ســیر بــه ســوی ،  معنای واقعی به خود واقعی برسد. وقتی نفس به ایــن مرحلــه رســید
بــرای مثــال ؛ کنــدمــی کند و تشبه به اسمای الهی و صفات الهی پیــدا می  حضرت حق پیدا 

 شود و هــم اوصــاف دیگــر را در خــود پیــدا می  شود و هم عالممی  انسان سالک هم حکیم
  شود. می نایلکند و با آراستگی به این اوصاف به انقطاع الی الله می

  بیتیرفان اهلنسبت میان عرفان مصطلح و ع
هــا و عرفان شیعی داشــتید و شــاخص بیتی یابا توجه به تعریفی که از عرفان اهل:  سؤال

به نظر شما عرفان شیعی مورد نظر با عرفان مصــطلح کــه ،  کارکردهایی که برای آن فرمودید
  ؟چه نسبتی دارد ، در فرهنگ اسلامی رایج بوده

دو رویکرد عینیت آنهــا و   بیتیعرفان اهلدرباره نسبت میان عرفان مصطلح و  :  پاسخ
البته اظهار نظر دقیق در ایــن عرصــه نیازمنــد  .نداهایی افراطی و تفریطیغیریت آنها دیدگاه

تری به دســت آیــد. در خصــوص های بیشتر است و با نظر دقیق چه بسا نتایج متقنپژوهش
بالتبع مشــخص ،  رفان موجودبیتی در قیاس با عهای بین عرفان وحیانی و عرفان اهلتفاوت 
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منبع و شاخص اصلی ما کتاب و ســنت اســت و مــا معتقــدیم ،  بیتیاست که در عرفان اهل
بیتــی برخاســته از کتــاب الهــی و برخاســته از ســنت اســت. در این عرفان یعنی عرفان اهل

کنــیم. در قــرآن الشأن به صورت کامل این نوع عرفان را مشاهده مــیهای پیامبر عظیمآموزه 
و خیلــی از آیــات ´ قل الله ثم ذرهمª و´ انّ معی ربی سيهدينª  همین طور. آیاتی مثل  نیزکریم  

هــای عرفــانی ســوق ند و اینها ما را به این حوزه ادیگر بیانگر این حقیقت است که اینها منبع
آنهــا بایــد  تکیه بر شهود عارف است کــه البتــه های مصطلح معمولاً اما در عرفان  .دهندمی

عرضه به کتاب و سنت شوند و برای شهود و مکاشفات خودشان ملاک تعریــف کننــد. مــا 
 پذیرفته نخواهــد والاّ ،  شودپذیرفته می،  یم اگر شهود آنها منطبق با کتاب و سنت بودی گومی

  شد.
بر یک روش نقلی است   بیتی روش ما متکیتفاوت دیگر در روش است. در عرفان اهل

 شود. بر ایــن اســاس آنچــه تولیــدمیبه وسیله عقل و شهود تبیین    و این روش نقلی معمولاً 
ولی در عرفان مصطلح عارف با شهود مــتن واقــع ؛  دانیممی  عرفان واقعیرا  همان  ،  شودمی

 هســت  زمینههای دیگر هم در این  دهد. البته فرقمی  معارفی را در اختیار اهل معرفت قرار
  که باید بیشتر مورد تحقیق قرار گیرد.

  عرفان شیعی در دانشگاه اهل بیت 
در دانشگاه وابسته به مجمع جهانی اهل بیت رشته عرفان اسلامی مطــرح   ظاهراً :  سؤال

آیا بهتر نبود به جای تکرار مکررات در رشته عرفان متعارف و متداول در این مجمــع ،  است
بیتی تصویب و منابع آن تولید و ســپس دانشــجو رشته عرفان اهل،  که به نام اهل بیت است
  ؟در این رشته تربیت شود

کنــون   ولی ما تا؛  به نکته درستی اشاره کردید و باید به همین سمت حرکت کنیم:  پاسخ
نرســیدیم. چنــین ، یک رشــته دانشــگاهی ارائــه بشــود به محتوایی منسجم که بتواند در حد



  

۳۵۰ 

ل ب
سا

ی
ت

س
یکو

 م/
ره 

شما
۹۲-

۹۱/ 
ییز 

و پا
ان 

ست
تاب

۱۳
۹۸

 

چون ما در ابتدای این مسیر هســتیم. در ؛  یلی تحقق نیافته استعلمی به عنوان رشته تحص
های خوبی آغاز شــده دهه اخیر کارهای خوبی انجام یافته و حرکت  این چند دهه خصوصاً 

هــایی کــه ما باید در درس  فعلاً   دست کماست. در آینده چه بسا به همین مسیر باید رفت و  
هــای درســی بــه نــام عرفــان بایــد واحــد،  شــودمــی  در عرفان اسلامی در آنجا آموزش داده

بیتی قرار دهیم که این امر شدنی است و چه بسا الان هــم در حــال انجــام اســت. امــا اهل
چه بسا در آینده این امر ،  بیتی یا عرفان شیعی قرار دهیمای را با عنوان عرفان اهلاینکه رشته

  هد شد.با رشدی که در این زمینه انجام خوا البته،  تحقق پیدا کند
درستی بتوانیم با ادبیــاتی امروزه جامعه بشری تشنه این عرفان و معرفت است. اگر ما به

های امروز دنیا بتوانیم به این حوزه عرفان راه بیابیم و که امروز در زبان حاکم است و با زبان
فــاتح بدون شــک امــروزه آن کســی کــه ،  درستی و با زبان بومی به دنیا معرفی کنیماین را به

که در عرفــان اهــل   است  عرفان اهل بیت  ،  میدان در حوزه معنویت و قلوب بشری است
چه اینکــه ؛ القا کرد ،  نداتوان به جامعه امروز بشری که تشنه آنق را مییبیت بسیاری از حقا

 انــدآنهای علمیه برای رسیدن به این حقیقت است. اینها دنبال حضور برخی افراد در حوزه 
  مند شوند.بتوانند از آن بهره ، نداسردمداران آن ق عرفانی که اهل بیت یحقا که از این
بــودن رسد با ظرفیتی که در عرفان اهل بیت وجود دارد و با توجه بــه شــناختهمی  به نظر

کادمی تواند یک رشته تحصــیلی می عرفان شیعی، های دنیاواژه شیعی در مراکز اسلامی و آ
  لازم است تمهیدات و مقدمات آن فراهم شود. ان شاء الله تعالی.ها باشد و  در دانشگاه

چه در غــرب ، در پایان اشاره به این نکته خالی از لطف نیست. اگر جامعه امروز بشری 
لازم اســت عرفــانی بــدون ،  خواهــد بــه معنویــت و عرفــان دســت یابــد  مــی،  و چه شــرق

 ــ  و  اصطلاحات مغلق تــوان بــا ه شــود. عرفــان را نمــیایهامات و ابهامات دشوار به آنهــا ارائ
ادبیات فنی و تخصصی آن به سطح جامعه آورد. باید مربیــان تربیتــی و و اســاتید اخــلاق و 
معنویت بتوانند با بیان سلوک عملی به همراه عمل نیکو جامعه تشنه معنویت را به این ســیر 
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جامعه را ، قبیل فراخوانند. صرف مطالعه تاریخی در این موضوعات و نقل اقوال کلی از این
گمشده جوامع بشری اســت. بایــد بــه ،  معنوی نخواهد کرد. امروز نیاز به معنویت و عرفان

تلاش شــود  در مراکز و محافل دینی عرفانی تعلیم و تربیت  شدنشکلی ایجابی برای نهادینه
ضر در چراکه این نیاز در حال حا؛ تا بتوانیم به اندازه ظرفیت خود این نیاز را پاسخگو باشیم

آن را نشان داد تا همگان از نتایج آن در حوزه فــردی   درستفقط باید مسیر  ؛  دنیا وجود دارد 
  مند شوند.و اجتماعی بهره 


